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گزارش شرق وغر ب 


خدا با ماس 


سال سوم هن ماد > ۱۳۱ شمازه کم 


ی تست | 


۰۰ 


خدایا نام نو ودر زینهاد تو 


بنال سوم بدان زا آغاز می کنيم فان ای اه ان ام 
ی 

سال دوم دور کها کش وسختی بود . امسال راامیدو ار یم‌دوره 
گهایش و فیر وذ بخلی خواهد بود ی 1 سال یاهمه ستختیها دست خدا 
رادر کار خود امایان دیدیم واينك درآغاز اسال دلهای باك راباخود 
همراه می باییم . سعاسهاً برتو ای آفس هو 

ما سرنامه نسگاری نداریم و کسی اذما این چشم رانداشته باشد. 
عا بی یگ شیم کف ان هنکام ی ِ دانی حهان راه ر کار ۳ 
بر وی شم فیان باز نماییم و این مهنامه ددفش ماست - مان را 
ح باين چشم نبیند وحن باین ام یاری نکند. 

کسروی تبرازی 


ای نامه نامی سه ساله 
ای دامن‌تو زهر بدی باك 
رام کش 3 
زاوهی دشمنانبندیش 


دهاد ای مردبا کدل 


: خررسند يم سال سوم سماأن‌را باتهر 
: های‌ساده وشیوایی ک بنام کوآهی‌با کدلانه 


: .سروده شده |غاز تماییم . خدایت مزد 


یات کوب بت 


وی راه نمای عبسوی دم 
هم‌چون دامان با ی دم 
با یادی بحق گشای برچم 


برس 


قوذ تکاس آن‌مخودغم 


بر 
بر خیز بکسف بگیر میسم 


پیمان‌شکنان پیند انسان 


از بدعهدان مشوهراسان 


ای نامه بر زندو اندرز 
مهر اس زهر صدای بی حا 
و ای که تسیا 
قاری اروت شین انس 


ای بازبگوشو ساز ویران 


1 1 


تا ز 1 ت و دسر أنه 
تا تال ی کند یاه 


تفاس او[ ۳ استانه 


از زاغ ید ۲ شا نه 


تا نکه بهم دو شعر باند 
از دانشو از سخن نلافد 


بانست خدا ذ کی‌میندش تاسو د بر ند از نو مر دم 


کوش کفتاوين ناکاری 


تا باغ تهی نمائی از ذاغ 


از بشه نمی هر اسد عنقا 


] فس ده‌مت و که بو دهو «ست 


با ۳ هر 3 


ی 


از ک انآ هی گنود 
ای باعل ان در ترام 
ار او از تهاجم 
مک مس 

افشر دن یش‌خوی ددم 


سح 
نیو ۵ 


ص 


اوند جو زاگ بر ندیزد 


بر خر و ببازوی توا 
از کاخ دروغ بر فکن پی 
مهو دد ۳۳ ان ی 
شقن دوس مس ات 


بر ملك‌سخن تو باسنان باش 


با باری ذات باك داور 
درهم‌شکن این بتان‌سر اس 
با گفت درستا ینز بانبر 
تارادی و رادتی دهد ب 


۴ ۳۹ سر سح 
تادم از 9 کد و تین 


بر جسم‌سخن کنون تولی‌جان 


ژز ید | کرش شوی نکهیا ن‌ 


روا هیا ی فاد 
یر 

عفر بت! کُرتوان‌ظفر یافت 

خقاش ۱ کر توان بموشد 

كت با نك عو بل باژ دار د 


سر یر 
از گفته‌بی خر دتوان گفت 


. خاموش نمود شمع یمان 


بابردخ این خود فروزان 
ان و اه 


امزد از راء بای (فیمان) 


سدی که شدازحد ید سته 
با مشت نمی شود شرکسته 


(ابوتر اب هدانی مه اي فان شاهمور خرمرود) 


ماچه ‌ 9 ‌ 


ی صیز۳) بت 
شرق ال رواق نود را از دست داده 
ودر این هدام یو دا که باغر ب روبیو گر دید. از وی 
افسرد گی ویر بشانی شرق داز سوی دیگر بیرون دافر یب 
شرب شر فان ۳ حنان کن شاه نا دود دادری تتواننه 
بمدر دك روسوی ارو با 1 ۱ 


دلی ماین را روا ای شماد رم 1 مق و امه غر ب 


هر 11 

ار ح4 ابش ارهای رکفت ی اور ده و در ان بار هدر 
تمو ده ولی‌راه زستکاری را از دست هشن . شر ق را ی ان در این. 
کمراهی درو ای ات 


ما ان قرب وشن ۳ اش مق هر کز 1 ا یله 


۳ 


در این زند کانی و در فا و ها و ان 4 حرزه وزاب دِ 
م یر سم 
ای ه ز ند ه استش شرق گمراهی از غر ب فا کامند ۰ شر ق. 
مي با بد غرب را و اهی 9 دار ۱ انید. اد همو از 6 بهن. 
ر اهامایان بزرلد بو ده 5 
۳ ر فان 5 تکا ها ی و د دهد . ی ات 4 باز که زو سوی 
مسر سس سس 
ارو ابر 9 اند !ٍ 0 ماه رشاری راز رده 
وا بن نام ی شرق <او او بدان بماند ؟ ! 
اظ انید» ما میخه و اهیم مخ رای ۹ و ۳ وخدا: 
را راعنه‌ای خو د می شداسیم 
هی بر سند 4 راه پیشر فت بت ۴ 


ی و دم : #اویشه در جهان 29 0 سس بی آغاز شش بش از 


همه لاه وخر دمندان بدان 9 ای تاش با راستی 


او اه وسران پاک وف اتاان فص داسف 
جرا آ دمیان دای ۳9 سرشته ولی در خر دمتدی و 
ها و با ها قرار داده ,خر دمندان وبا کدلاز حدا ید با نان‌همو ازه 
زاس ان درو غ یار شناینند و کوشش در راه زاس در بخ ۳ 
همانا بادست تا ده راهم رت بارش بروی حهانمان اش اه ۲ 
ایشت که‌چنانداهی بابدازناتوانی آغاز کند تادر گام عخست 
ها با کدلان کرد فراز و و با کوشدهای خود وبه 
دستاری با بگاا وآ بر و کنزد مر دم دار ند ماه مشر فت ان باشند.وای 
9 راهی با مم‌ومندی آغاز نمو د ی همه جأباوسان و دورویان 
بدان می 23 ان نگ نان 1 و دشان 3 ششی رز از ند دی ی 
آبرویی‌مایه دمیدن‌مر دم‌نیز میگردند . بویژهبا کدلان و گرهنفراذان 
که هییحکٌاه شالف کون کی ۱ یناه ِ 
۷ 
3 نادا بهای هز ار ساله را رو هم انماشته و زبان نکوهش جهانیان را 
بردی‌خود باز کر ده. اینجا میون پیغعیر ان و راعنمایان میباشسد ولی 
امروذ کار دین بانصا دسیده که کسان بافهم و آبرونند اژآن عار 
دادند واز دیندادی یزاری می‌جویند . اسلام که دین بت شکنش نام 
میدادند امروز در هر دهکدة آن يك‌تخانه بر پات . 
این دین چون برخاست جراغ دازا برای انشا ون : 
ولی امروز نادا نیهای کهن یونان وهند وایران در آن گر‌دآمده و صد 
نادانی ۳ شا افزوده . شمااز ایرانبان مرسید : «رفته کارهای 
حجهان دست. لش ۲ تاببینید چه باسخی خواهنددادوجه‌امهایی را 


خو اهند شمر د! 


مس و نیت مس 


دین که نبادان سیکباری تیاس ین از بندار هاست امرود 

صدها دار های فر وا بهمغز‌های مسلما نانر | را گ رنه 2 آ اند 3 
۹ مج 

مسبحياي ب اس وحهودان وزردشتیان 9 دا 

شور اه که و با تج واه ای اف هایس و 
بن را باد می آورم وبا نام مهر و ناهد را می‌شنوم و باجشمم بان که 

مم 

از ون س ‌ِ هو دمی را لکدمال نمو ده و آ دمیان ۳ 

سوق اه می‌در اند وبا ن هیاهو وشکوهی 3 نمی نو وین 
۳۹ یم ۹ 

ر ق ترا هم نت خوه خواهد‌ساشت «هر‌گهری را هرا کر فتندد 
اندلازمانی سس ان ز زند ی‌را بهم ز دا دسته ده مه ر درا دحار پیز ی 
ون هر وژی ممسازد ر بشه۲ دا بش وشادما نی را هی یشک ند رنه باه رک 
وبازد گانی رابرمی انرازد رشته خاندا هارا آزهم تا شرم و 


آزرم و بزان می سباژ د 2 بافانو نهای بر دانه دست و بای مر ده‌را 


ی بند د ۳ ازأین شیاه ۳ 

اپست حال زمان. آ با درچنین هنسگامی خدا جهانرا سر نود 
فین نز ازد ؟ أ ایا کر دهای ری مر دم با میکند ی و 

رس 

بدا ر فتار خو درا قوخی. گنود ِ جرا نمی | ند بشید ۱ وان بان 
ال یه ش خواهد رفت ؟۱! 

حهایان را بدین وین نباژی وست . دین ه با کهنه 
رود . دین ز دای بذانه ۳ شناختن وحزاو کسی را در ستمدن 
ونداشیان کی اسف آفسیز ده نی ینمی باقدرنی یی 


حکو نه کهنه دنو گردد 34 ۷ دین ؟ ی 4 همه مفمیر آن ای سس 1 ِ 


مت ۷ سصم 


استاده اند واینك نامه درتت ض اشای وت فش ماس امر وذهم 
ود ها و امن خرس هاوگ ره وچ کت 
وحیزی دا نکر ده همه کیشهای و ۳ اک ما و کی اد 
3 د و هد زاران کتا ابهارا آش زد . باید حهان را از مک دنه 
ببیخر د بهاو ف روما کسها ک شام دین 0 ش‌هو : ان دید و ارگ 
تدهازهنفمانون ‏ مجا نان ۳ فا شاه باق اشامسیع تسا 
#رسایان و حهودان و دیگران و جر درا داور می‌ساز رم : امر وزروزی 
لت ان مقیرا اباهآهای سید هار مه ۱ توت ام را 
دی نهاد. امروذ نمی تو ان باا ند رشه های سخر دا 4 سازش مود . 
در باره [ بین زند کی تکه هرق ی هط درو ی کت 
حهان از آن هم‌کست با بد دست بام داد و تو انا و اتوان ۲ کیان 
ی ره کت وان ردان ام ای ترا و 
درستیو یکو کاری‌داشیوه خو دسا ان بی آسابش و دبلکه دد ی 


اسان 


همگی بود ّ با بد اژاده ز ست در ان وذو ثی نهاد. 
۳ و از روژ خست بو ده وامر وز م خو اهد بو ۵ . 
۳۳ ارو با با بر وبلانها و اتومسلها ورادیوها وسننماها وروز امهاودمان 
های دود برأین آین هحو م آورده بنباد 0 را کی میخو اهد که 
- س.__۳ 

باید یرت نمود و ن را تدای ره ‌ 

داستان ارو با معمای بس دشو آر یست ۳ این بر ون هل ات 
یس ۳ 

وشکفت کار های چشم خیره ان ولافهای جهان‌گر وان درونتاه 
و کر و ار بهای‌چاره نایذیر او. حنین داستانی درحهان روی نداده‌پو ده 
همان درون دار ات او شر وان را حنان تکان دای که ماو از 3 
نشناختند وخرد و کردفرازی وهمه جبورا زیر با لکد مال نمودند . 
آن شنیدید مردی از ایران همگی ایرانبان دا از درون دیون واز 
تن وحان فر ای مییخو است ۲! آن شندید همه لت ان ومولفان 


شرق دا پی از آ نهمه سر فر اذیهای تاربیفی جمدن مذیر فته تنها غرب 
را «دنیای متمدن» می نامید ند۶! آن شید ید باه 9 دنشکسته‌ای نماژ 
های نیازا لزع از فرزش معی مکی ۱۳ آن ششدید سایق 
مصر بای برداشتن حرمت دبا می کو شیدند :۱ 

5 ان‌گونه سیکیها که روی داده ِ بشمار بم کتاب حدا کا نه 
و اهد بود ! اینها همه از فر یب خوردن و دست و با کر نکن وک 
ارو نیکی‌هایی را دارد ولی نهاين چیزها که این نادانان می بنداشتند. 
اینان شرق دا زبون غرب میخو استند تیدا روا نو است . 

ات راهیکه ما پیش گر فته 1 م واين باری خداخواهد بود که 
همو اد دست مارا گيرد رت راهی که ما یادری جرا پیش گر فنه لم 
وهمو اره امیدواد: م با کدلان و خردمندان با ما همر‌اه خواهند بود. 
دو باره می گویم : در اینهن‌گام است که اندازه یا کدلی هکس 
بد یدار و یی 5 نام خا ی ینود ان ره یو ۵ و کنه و 
این در میان نیست چراهر کسی بیادیآن بر تخیزد. مابر‌ستکاری 
سجهانیان و بس‌فر از مر از کنو شیم و همیشه چشم دادیم مردان 

وفن از ان شر ق.فوغرب: دس سوی ما دز از داوند.. 

از ی زود ان هر زمان دلبل ری توت تال 
هاي ما یگ ید خواهدآ ورد ِ این راه شتی قت ار 3 امروز حهان ۳۳ 8 
دار د بجایی نیذو هد رسد و دیر بازود هر ؟ س خستوان خواهد 
بو د که با ید از آن راء باز کشت و يك شاهراه رستکاری بدست آورد . 
پیش از حندسال ارو باببان همه لاف یم باب و گزانه از 
پیشر فت می سرودند. ولی کمک | ین آغاز خاز دم که کنای بکهواآهین 
غرب ختوان باشند . هر مان بر شماره این کنازن خواهد افزود و 
این جهه دیکری بر فروذیو بشر فت‌ماخواهد بود ‏ کسروی‌تبربزی 


درشمار های بارسال گفتارها در باره دین نوشته گفتيم : « دین سیگیار بت » 
با نوه راک خرد نیذیرد دین از آن بیزاراست » «ان نندار های بیسروین 
امر وز میاه مردمان مییاشد بی دبنی است ه دین 4 - در شمار های امسال 


زار های یا 
اه 


بي نگاشته دن را درست روشن خواهیم ساخت . 
بی هی یندارند دین ازحهان بر افتاده. ۲ نحه هاعید انیم دین اذاین 
پس رداج پشتر خواهد داشت ۰ کیش های يرا کنده که از جهان برمی افتد 
این خود راء خداییست که راه رواج دین یال وهموار باشد , 
آدمبان را از خدا شناسی گربزی فبست 

این در نهاد آ دمیست کهچون‌زان کو د کوررابمایان رانید وبسال 
هورش و در بافت درسیاه میی اد بش ؟ | نحهان جمست سس ۳ با بل 
ره ِ, مز در بار ه و شتن سستجو هن زرد از 0 0 
را به مابانی رهاباز ند و در آ ییا ۳ بو 3 شو د و او من 
از این اند یشه بر کناد نخواهد بود. 

این خود یز فر فهای آ دسان با حهار بایان می باشد : ۳ 
راهروی بر سر راه خود ماغ آراسته ای درآید و ی همه خو اهد 
اند شید آنْ راک سأخله و تا حیل هایی را در تابد هه یذو اهد 
نست ‏ ولی اسب‌یاخری کداوسوار بوده هر گزپچنان اندیشه نخواهد 
پرداخت و #مینکه با باغ گزاعت وی گرم حر بدن خواهد بو ۵ . 

آ این شد ها که کی حهانی بدین هن را هس و 
انهمه شگفتی هارا درو تماغا نماید ولی در صتصوی آفر ید کار 
نباشف ۴ ۲ . 


نکر ۵ انی در شرق هیاهو ی «علوم ارو با » راشنده و امهای 


۱ تست 


«آروین و باخیر و بر نهار د شاو و سحه پگ ان خو رده می بندار ند 
اسان راز ۱ رن را در با فته اند 3 ماد بیشدا باز 9 رده اند . 


ولا اب 


ی و شدار وال مات . یحه ‌ ما ان او حز دیور 9 ان مش ه 


سمری نودادو کفته‌های آنان‌داا گر نمودی‌هست همانا دریرایی زور 


‌ 


و مها 5 تا دابهلی کشا ۱ آماداروین اس حجه 2 ۱ آو 


در خور پذ یی تن است دای آن گفتها کی مارا كِ داز 1 ! فر بد 
بعی سازد ۰ 
آری در ارقها بای و درا 2 مادی « 3 ِ» طررهی ؟ هجو 


و! آن خدارا نمی بل یی ند . و این متل در بأزه اشان ید شرت : 


۱ 
37 هر کداز ت‌ اج‌شاه ت 


‌ك‌ رت 


زدبار کثر غول یابان شود». ذیرا نان 
پیهای 1 که بیط با بختفی باقید نیگی فزی! فسانهای دورودرازی مر داز ند . 
ما خر‌سئّد 0 بمان بارو با راه باه و باز ه انحمنهای مدین مز 
فرستاده ۳ شو د گ تشه تشم بر آهی مک باسح مار اجه خو آهند داد 2 
ولی جموابه کرفتار بندار های بحا می‌گردند وبار خود 
حاانکه رای تست 5 پی <داشناسی برد اک او 
هم در سرشت ات 5 همو ار ه ۳ سب شد ار های بتجا را و رده 
و د درا گر فتاروسسگین بار 5 بر داند-دراین با ه تار بخ بهتر 9 اهی 
رادار د ۰ و بایان 1 همه مشر فت در فهم و بضدایان ۳ 
گر ورده خو د را دج-ار صد سیختی گر دانیده بو دند . بیایی بایستی 
قوتای اوه , در طظ بن ان دستور از ایشان و آهند ده ۷ را 
در برستشگاهها ز نده وگ ساز ند . همثه از کننه ورشك خدابان در 


رس بو ده داهاشان 3 باشید ۱ ااشن هر روز بایستی 7 شمایش 


۱۱ 


هس 
خدای کین پردازند و صد لابه و فروتی ره اور قش ان و 


اند ۳ را بر سید ه من کاهدار ی 9 جا نا نماد ۳۹۹ اب 


۳ در سشیده از کشنی ره و د فاینق فده تما زا 
پرشقهان وضو تیان شیرتا خی قسالا مه اران کارا 
فدای این ناد نی میساحنند ۱ ددص گاد ی را اشاه هابی 9 ٩-23‏ 
می بر ستمد ند و حون می بر د مدتها رای وق باق ان اش 
بکار هی بر داد " بیضر ده که ام ی ای مد و در این ژینه سرزده 
ششداز که دانت بر ای هر رشن کارهای 
حدای 25 قو 2 و ن‌ فد اناز رای دس ود تعر ده 
از آ نیا فان و کرنه و حدم ودو س ورشك جشم می داشتند . یکی «هایی 
53 نادس خو دازسنك باناز م 1 


ی‌ساختند در بر ار آ نها ببرهین»یافناد ند 


وچه بسا 1 دختران ببطت تاه را در بر 9 3 ۳ ۳ ند ند ۶ 
سود | امسر ان در می‌انگ زد که مر دعان را یخی بتازه راح . 
ما بل وا ۲ بات الی ها سیگوار گر داذ.د ك 
در تیحه همان مر اهمهای 0 2 9 از سا 
اقا " ۱ 


اه انیا برض اب ها جات روز 2۳ امین 
رها ساز ندواز بار ارات اه ۱ نجستین کار هر بعمیر یرت کت 
مت وآن را خدای بکانه آفر نشکا این با ای و ۳۹9 نداشتها بدعمه ۱ 
پماست . همه را دود بر یز ید و او ده کار مک ۳ داز بد. خدای 
ان را ذز یش از لین نمی تو آنید در یافت که دا و تو انا ورن مان گر 
حاو ,دا است. مهو ده بادیشه بر نز ید وجو درا فررسو ده سازنید. ۳ 
شما را آ فر بده وخر د بشما مخشده تاهمدست بکدیگر تن در سین 


و از شما حجو ی دمهر بانی تک خو اسر امسات ۰ حهانر : 


نس ۲ س- 


رب موی 


روروه هس سر وچ 


از ۱ همه بدانید . اژ بینوایان و اتوانان و افتاد نان وی رل ۲ 
عر ۳ متیر 
مزر ید نم بر تایه ‌ اسو ده و خر سند و و د یل ر 
دهتریی داه دریافت خدا سنحش سامان /د«هالست . 
کسانیکه ات در دل های خو د و واز در با فت دا در 
نت من ۹ ۰ ۰ 
می‌ما مد بهثر است [ در کارهای حجهان ایرد مشه بکار ۳1 ده ساها ی (نفام) 
مرم مد ۱ 
را ه در | ن کار روته مایا ۱۳ «علوم طرعی » هر حه بشررفت کند 
از یکسوی بر بزد کی جهان می‌افزاید و از شوی دیکر سامان و 
ی را بهتر نشان میدهد. دهان دای واه در با فت 
بزد کش ددمی‌ماندهر جیزی در آن‌جای‌خو درادارد ۱ 1 نها بو دی 
دود بو ده ؟ ‏ . 
متسر و 

۳ در تی کاین خاندانی و دمان هو سو ی ره دست 
زار | در ۱ ل هی نیم ۳ از خضییت 5 همیشه ودر «ثر سین ژمسنی شماره 
زان یاضر دان یکدانست ۲۴ خر این شده 5 کاهی نان جنسد ن اون 
یدانق زره ای بان سس مر اسان ۱۳۵ 

از چیست همه اندامهای حفت ما از حشم ی وایرو ودست 
.وبا درس ی بکد یگ بش ۳ باهم ندار ند تك 

از بچیست که ت در شکم در هر ماده‌ای ۳ 9 برای درس 
شدن تن و ادرام تخود در بایست دار د مادر و بار توا کی را خواهد 
ِ 1 ماده را دار باشد ٍِ 

از فدیت که تس ازانتکه 4 بحهان تباید روزی او در ستان 
.ماعر بسیج کی ده شرده ۴ ای اقازه با شهای دار وین یادخ این برسش 


.را یز خواهد داد ؟ ! 


از خوانندگان مان 
ذر این عنوان تکه هائی‌را کهاز خوانند گان پیمان مبرسد چاپ میکنيم 

من هر اج در سمان میخو ام و درا مکلف یدام آن. 
را فهمیده واستفاده تمرم واگ خستو ری زا دوس دارة بکار ب.م و 
هن اه که می بیام توافت او تس ون ای دی اگوی توا یه 
از ابراد ونعیض خود دادی نمی نم ِ 

اخیر" موضوع «بنده » که ایراننان عادت درند بای عبارت 
* من » استعمال کت مایه دردسی برا 7 دیده ومعتاج شده‌ام با" 
افخاص بیارن نزاع کم . کسی تاآلوده يك عیبی هست زشثی انرا" 
جح نکه هست درد تمیکند دای جون و درا از عب کی تیا سک ان 
زمان است که حقبقت انر | درك می نماید . 

خودمن سالها کلعه ده را بکار بر ده 3ج ۳ خی با قتهن 
ولی سوالا همرنکه هی با بگی خود را نده میخو اند حریقتا در نظرم. 
قیمت آو کم » ی شود. این حه بد بخد ی است که گروهی تا ۳13 
7 آفر بدمو نون بو حه 9 1 دی رادار ند ابلها هجو درا" 
بنده مییخو اند ۴ ! 

در زما نیکه بنده گر فتن بد تر پن ظام شمرده «یشو د و اروپائیان 
افتخارمیکنند کدخر بد و فر وش بنه مرا لغو کر ده‌اند وامر وزنمیتوان یك.. 
سرا اف قائی را من بکاهداشت در حنین را او دی آزاهخود 
را بنده تاممی دهند . اتسوس انوس . 

در زمانهای قدیم که بتده فروشی‌دسم بوده هر نده‌ای سگانه. 
آرزو یش ازادی بود و سالها تلاش می کرد تا خودرا آزاد میکر د 
مردم یز در نحات واحتر ام فا با زا یکی نمی گرفتند بلکه! گ 


9 مادرش کیزیو داورادرحسپ واصات اوداداسش ی 3 فنند. در 


مر میات 


ی هد اتیب 


عربی مد «لو ذات سواد لطمتنی » معروف و بهتر ین معرف مقأم دن 
3 باشد وا وش ان را اجاژه نه‌یدادند باژو ند بدست کنند 
:همیچنین دز ان ان که از و و چباءرا ‌» آزادکان « مت 
3 هنو ز ۳۳۱ » به‌عنی تیجب وبا شرافت می باشد . اذاین فسیل 
شواهد تیار ات که از هاي قدرم ۳ ان عار بو ده ات نا 
ال تسایر ا نان واسشد هخست ازانن که شتر مس مار 
این و د علامت فساد حماعت است که هر شخص خودش را 
.بنده چا کر غلام خانزاد احقر الخلایق بخواند ولی دیگران باید اورا 
نی 6و 1 جرد او ند کار قله گاه ما متا ای ایتجاست که می بینم ببمان 
مخ ان پگ دن سح مره اير آنی داد دولی افسوس کتنها ابمتق! فسو سین 
که غرصکادان تا بو اند میخواهند این نور الهی را خا موش سازند . 


و بعق یله مود 


.۳ 
ق با ید تاامید نماشمد د مر د کی بیذو دراه ندهید هاشه 


ی 
«بمان : در هر گفتن ۳ دا هست . حه بزشر 5 خوانندکان مان 
در این زمینه‌ها از باد آووی تارادم ند اون که هبای نا کون 

..شده و ِ دد . 

وان هی اه وق من فسود کی ونان دوه 
باشد . آن ادانها ِ ۷ ِِِ دت تتاع ها ک زا قت: تین از 
بوه . جبزبکه هست باید کشت تامر دم بفهمند ور کس بایکی دوبار 
شنیدن آ نها را جُو اهد ین قت ۰ بس ددیغ اتان ناید گفت که زشتی 
ان حز‌ها ی راد 3 شو د وایکار آوشش | کدلانه مسناشد 

9 .۴ و هییچگ از مره ماید بود 


رادا نها 
بت ۳/۹ مت 
بیمادی گذارش 

در شمار های پارسال پیه‌ان یکرشته نادانیها راکه میان ایرانیان دداچ 
«دارد از تون و دشنام و خودرا بنده نامیدن و ماد اینها باد آوزی کردیم 
.و اینك در شمار های امسال یگرشته دیکر مي ررداز ام و در این شماره يك 
دای راک خود و« بیداری » »ابدش خواند وبیش اذ همه کسان حجیز خوان 
و تاو اوه کر قیال آن هبتند باد آدری تم 

در قر:های تحستن اسلام گروهی درمیان مسامانان یدرد آمدند که آنان 
را و باطنیان ه می‌نامیدند - ذیرا جنن میگفتند که دزی لژ از برون 
آشکار آن که هر کس .در می یابد درون نهفته ای نیز دارد 4 جز ایشان 
,دیگران آن درونهای نفته دا درنمی پابند . از جمله اینانگفته های پیفبر 
اسللام و ۲ هلی قر آن را از معنای ۲شکار خود بردن برده برای هر یکی 
,معتای شکفت دیگری درست مینودند و لزینجهت بود ۵ اطنیان ( درونیان ) 
.نام داشتند 

ایبان شون رتش هستند که در تار یخ اسلام وايران بدید مده‌انده 
«میتوان گفت ذیانی را که اندسته بمساه‌انان و ایرایسان رسانیدند بد ترین 
زبانی بوده . راستی هم ابنست که ایبان مشتی‌مردم دیوانه خیره سر بیش 
آبودند و از آن [سایش و[رامش که درجهان آنروز یدید مده بود ونوده 
.عردهان بخوشوخرسندی زند کی بسر میدادند ایتان :۱[سوده‌شده همیخوا‌تند آن 
دستگاه !رامش و [سايش دا 4 زنند , اینگونه بد نهادان فر اواسد ک6جرن 
کگردهی را آسوده و شادان دید ند در دل خود رشک برده و بر بهمزدن 
.دستگاه ایشان مي کوشند ایند که باید و ب. نهاد ه و « کزدم سرشت 4 
۰ داد . 


داستان با طمیان دراز است و کسائیکه نار بخ خوانده اد میداند اینان 


در اپران بخونخوارها برخاستند و مدها و هزارها کسان را باختجر و دشنه 
خون ریختند و زمانی رسید که در سراسر شرق نام باطنی با فدایی دها را 
بارزه میاداخت بلکه شهرت ایشان غرب نیز رسید که هنوز دردیکسیونر ها 
نام ایشان یاد کرده میشود ۰ باین همه هنگا یکه مفولان بایران رسیدند این 
]دم کشان بیفیر انه خودرا پدست بان سپردند وایتزمان دانسته شد که آن 
[دمکشیها جز ازراه دیوانگی نبوده . 

پا او اوه هت امروز جز دسته های ان کی از ابشان 
در ايزان وهاد باژ نماده و اینان مشتی مردم بیکاره و نادان‌میباشند وبا ان 
با طنیان ج.دان تاه ی بهم ندارد . ولی از نها ستانی وافی ارف 
کرو ه در جهان اسلام و ایران باز مانده که هنوز زبانهای فرادان در بردارد 
کتغهای پرا کعده که امروژ در ایران وهند ودیگر شهر های اسلامی بدیدار 
گر دیده هر یکی سهم بزرگی ازباطنیگری را دازا میباشد که ما درجای دیگری. 
از این گمنگو خواهیم داشت . 

در اینجا مقصودمان کقنگو ار بك چبز دیگر میباشد : تیم اطنبان. 
هرصخنی رایمعنای ]شکار ان نگرفته ععنای درو ی دیگری براایش میتراشیدند 
واين کار را اهدة ۲»های فر آن واحکام دیگرا-لام‌می‌نمودند » این شیوه تا 
ام ول میاه او آیان اد کان ای نون هم هز ار ها نی عایونها کسان: 
اشکان. زا میاننت اک هر سخنی را که میشود ترا از ای روشن و ]شکار 
خود دربرده بك معذای شکمتی از پیش خود عیتراشاد داين شیوه که جز نشانه. 
بیماری مغ نمیتیراد بود ایشان ]نرا مایه برتری فهم و دانش خودجاوه کر 
میساز د ۰ اری_ آفای حکی-م یا آفای فاضل يا [قای ادیب مگر از سنخ: 
عاهیاست ده از سخنی که میشنود همان معنی را کی عامیان مي فهمند بفهمد . 
ار ان دانق و 7 کاهی که در سینه خود ده دارد باید همواره اردیگران. 
بچذایین گت قرع کون ن معنابی که عامیان از جماه اي می فهمند خر سندی, 
شم‌اید بلکه خویشتن معنایی‌را کهشایسته چایگاه فضل وداش اوست پیدا کید . 

۱ ما این‌را )۱( « ما ری گزرارش 4 نام میدهیم ۰ راستی‌هم این کسان 

(۰) «گزارش» نی تأویل و تسیر وتعبیر هرسه می ید ومقصود. 


ما در اسحا تا ویل می با شد ۳ 


و 4 سفن 
فهاهان سای اسان شم هی از فرباست.هاین زنه. گیشت» .3 
ها بیشتر کار های ود ی را بدستیاری آن اجام ميدهيم باند جز بمعنای 
آشکاد آن نپرداز بم 9 رشته_ کارها از هم بو هت ۲ نت . مقلا از 
قرف یر ود گوم « این بول‌دا بگیر د گرشت بخر » و آن پسر پون‌را 
گرفنه و در راء خوشیهای خود خرج کر ده باسخ پدر را هم چنین بدهد : 
دمن مفز سخن شا را یافتم که میخواستید خوش ام ر فرب گردم و 
او عبت نم یافز ابم 6 ۲یا کار پدر باچنی پسر فیسرفی بکبا خواهد رسید 1٩‏ 

پاا کر دزدی دراداره 7 گاهی افرار کند : « فلانشب درلاله‌زار دگانی 
را باز کردم و کالاهای گرانبه‌ایی از ۲نجا برون [وردم و بيك مرد بزد گی 
فر و ختم » ولی سیس جون ««مه هی ] ید فو اوه که های خود دست بدامن 
لا ارشن. رف اخلین. اوظد : «متصودم از لالءزار فلان مدرمه وده که خود 
لال‌زار معارف الهیه میباشد دس در [نجا دکان دل را باز کرده کالا های 
گرانبه‌ای اخلاص و معرفت و عبودیت را بردن ]وردم و را بدا که 
او ان یرانق فرد ختم 1 با قضی باجنین دزد عرفان بافی جه رفتاری 
| بش عواهد ‏ ارفق. ۱9 

۱ گرهه کرها ازتسان راشد جهان. جة حالی زندا خواهد کرد ۲ ند 
ایئست ‏ که سامانها بهم خورده رشته ها ازهم خواهد گسینت ٩‏ ۱ بسیاری از 
اینان بدبختی شان از [بجا آغاز شده که درجوای دچار پارءحوزه های درسی 
گر د بده و با کرفتار ری تنادهتا شده و بکرشته کلمه هایی را از فدیم 
حادت واجبپ سکن هجاز عقيقت ‏ معرفت وجود کون بسیط مر کب 
وهی +غراعن, . کافت . موه اد ابا رها جاک تن 
کل ها چز در بازار سخن افی خریداری ندارد و در سراسر عم راید 
بکیار هم باشد مصرفی. برای نها بٍ اتخواهند کرد از اینجعت هميشه دريی 
دتاو وه 4 مدای باق هیر ال ود بایفت رف تیه که نمی ان 
پاهر سخن بی معذایی که بخوانی عنوانی بدست [ورده بسخن بافي خواهة.د 


پر داخت ۳ ممالا اپن مر 9 


مت با نسم 
منم معلول یعلت که عات کف بموندم ازل فرزند من باشد اد فرزند فرزندم 
از باوه آرین سخنهاست وجه سا ۹ وه 1 دیوا» ی بیش ابوده 


سر وده باایتحال ۳1 شما . ]را 


ویا [نکه فهمیده وداسته ترا یاوه ف بیمعد ۳ 


4 
دریاره انجین ها بخواید خواهید دید چه معنی های دورردرازی درمیا ور ند . 
بارها رویداده 6 عبارتی بغاط خوانده شده و بی هنی در [مده ولی کسانی 
ازاینان برای آن عبارت غاط معنا ها ازخود افته و یافعاری کرده اند که مقصود 
اشست . تاسیس برده ازروی کار برداشته‌شده وشکل درست عبارت بدست(فتاد1. 
نیز بار ها رویداده که کسانی شعری یاجماه از پیش خود بافته و ]نرا بنام 
دیگری خوانده و براد فت اد و اینان ماخ یی برخاسته برای همان 
عبارت باه مجا بکرشته هعنی ه ای بلا باندی سروده اند تاسیس چگونگی 
برودن |مده و اه هر هسازیهان._ کر دب 1 

روزی درجوانی اد دارم کسی چنين کاری کرد وشعر بسیار بیمعنایی 
را4 خودش ب«فه بود نزد یکی از ان معار مغزان خوانده اناد فت .5 
خاءوشی نتواسته چنین گفت : « آفای فلان من شما را عاقل تصور میکر دم 
بکلتان. زر کار و اش تدای ناخ این بیت من نمید انم کورنده اش 
کیست . ولي از خود کلام ,یداست که از یکی از اساتید بزك صدور یاه , 
۳ هن حالا معنای ثرا برای شما شرح + هم از ععل خود نادم خواهید 
و ی فا نی اوه اف کرش دیا کباش کی و ها تاکز بر شدیم 
راستی را سمیان هاده ۲ را ترمنده گر دایم ۰ 

بر هو ده تیشت ۸0 هی گو یم اینان بیمار عفرند ۰ ما در این دوسال که 
کوهش اززشت گر.های شرا خ« پیمان‌داريم ویابریاره مژغان ابراد یر بم «مبینیم 
هرعبارت زشتی راکه از فلان گونده او یسنده بگواهی عی ۲ودیم بیدرنگ 
باسخ مردهند : و این شر هعنای دیگر دارد » و ازاین‌جمه مقصود جبز دیگر 
است » ای نادانان مگر ما ۷ آز بریم 1 از دهم و دانش و دریافت خود جشم 
پوشیده گمته های نازیبای دیگران‌را بز یبایی در آوریم ۰ اگر این‌راحت باشد که 
۳۹ هی نخورده دم از هیخواری ژده اد و نایکاری نکرده نام ۲ بکاری وی 


خود کز ار داند ابن دیگر بدتر خواهد بود و تاجه ا, ازه فروهایه دبی 


ی 


اج با سد گ دزد نماشد و نام خودرا بدزدی در حهان تا کرد( ۰ 

۰ ان داستان معر و فست که یکی بر بز «دِ نفر بن میفر سناد ۱ دیگری طقف ۳ 
جرا نفرین برو میفرستی ؟ | از کسا که خدا برو ابخشیده باشد و شا در 
پیش خدا گذاهکار نشوبد + ! رفن : در جاییکه خدا کناه آن خونخواری 
هارا بر بر د فاد گام این تفر بن کردن راهم بر من خواهد بدشیه ۰ 

در اسحا ما توز میگو بیم دزن حاییکه شما در باره باده خوار ,ها و تا بکاری 
های آن کسان بکزارش می پردازید پس‌چرا درزه‌نه بد گویبهای ۱۰ گزارش 
را دریغ ین ود ؟ !ٍ در حایکه مقصود آنان از باده « بادء محیت » و از 
هیکده 1 میکده <قیقت بوده مقصو دما نیز از گدا ی در حقیقت 6 وازست 
و بد آهاد 2 فر و تن و خا کسار » هي تواند ود ۰ سس جرا بید التی بکنید و 
کگز ارش ازما دریغ گویید ؟ ! ببرحال خدا »انند گان شمارا از میان ایرانیان 
کم گر داند که نك جهان می باشید ! 
قضود دز ایتتفاز ید کون از شعرا و مولفان نیست و نمیخواهرم بآن 
هرزه در ۲ بیم 5 منظورنگوهشه« آزارشکر ان 1 اش ی 7 براره انحمنها رود 
وبادسته هائی بگفتار وپیکار برنخیزد نخواهد دانست این بیه‌اری جگونه نوده 
ار تقراقی یا وتان موق هه راز وت کر واه 
امر وژ با همه تکانهایی که ايران خورده باز هزار ها و ده هزار ها 
کسان را میتوان بتقا کرد که این کار را پیشه خود ساخته اند و [نراهنری 
: 2 ۴ 
می بندار ند 5 مر ده بگوجکتر ین کاری شا یستگی ندارد و از بر ور ی خامدان 


خود نبز سرباز میزند وهمواره دد یی یت 8 اتجدفی 


باشد وچند نی گوش 
فرا دارند و [قا عبارتی یاشعری راعنوان نماید وداد یاوه بافی دهد , 

این «د ار ۹ آنرا هاری می ند ار ند ۳ یکی بامن جنین میگفت نها 
هرعبارتی را بدست من بدهید ده حور معنی از ان برون می [ ورم 1 ون این 
را دم در قصصااهاماه خواده ام که ملا هیر زا[ نامی را هی او بسد بسیار هوشیار 


وز بر لك بو ۵ چنانکه روزی این هر را 1 الا :۱ ایهاااساقی ادر کاسا ناو اه ...> 


برایش خوانده بدروغ گفتند : «اغزی بنام احمد می باشد » ملا میرزا .هفتاد 


2 لغز از ان يك یت در ]ورد . 

بارها دیده میشود يك عبارت غلط و بیه‌نایی را درشر یا در نظم 
پیدا کرده در روزیامه ها بادر مهنامه ها عا و آن‌عی. کدند دهر کسی آز ارشها ی 
دیگری برای آن از خود میاندیشد ود یکی پیدا نمیشود بگوید : عمارت عاط 
است وباید [نرا دور انداخت 

بکدسته دیگر این نادایها را با عبارنی-ای عربي دارند . يك عبارتی 
راست یادروغ پیدا نموده چندان سخنان یاوه در پیرامون ن از خود بردن 
میریز د ک بیا و بیین ۰ در این زمینه چندان ادانیها شده که اگر گفته شود 
خرد آن يك کتاب جداگانه خواهد خواست . آن یکی عبارت و اتامدینهالعام 
ود عی باها » را کرفته وشهری با چندین هزار محله و دروازه در [سمان 
بدید ]ورده و برای هر يك محاه یاسبان يا خدادندی بانام و نشان یاد نموده. 
این یکی برخود می بالد که در بارژ « باء بسم له » چندین جلد کتاب نوشته 
و هنوز معنی هبای این يك حرف را بیایان نرسانیده . سوصی جماه : 
« حب‌الوطن من‌الایدان » رادرچهار حلد تفسیر نموده . حجهارهی عبارت دروغ 
و نت گنها مجفیا . . . » ۱ ۱ ) عنوان يك »نوی در ازی گرفنه ! درینا از 
نادانی | فسوسا از دبوانگی 1 

اینان می‌ندارند يك عبار تی‌را هر جه تشم کر آزش اموده وهرحه بمشتر 
سخنان بیسر دته یدید [ورند دانش وهنرخودرا فز ونتر نشانداده‌اند وای‌بی برده 


باید کفت بیخردی ودیوانگی خودرا نشان داده‌اند . 


)۱( 7 آنرايك 4 زبان ساخته داست کغعاط ساخته . ماده 
خفی یخفی لازم است واذ فءل لاذم اسم مفعول ]ورده نمی‌شود . ابنست‌در 
عربی و« خفی 4 کفته میشود نه « مخفی » ولي در فارسی چون جندان در بند 
نجو وصرف عربی نبودند گاءه مخقي‌را بکار میبردند قعا نون بکار برده میشود 
از اینجا آشکار است که عبارت‌ساختگی است و آن را فارسی زبانی ساخته 
گذشته از ؟نکه مضمون آن سرایا نادرست است وهر کز این شده که خدا 
بایکی درددل کند وناریخیجه بر ای‌خود باز کوبد . یکاش [نا نکه [ن‌همه باوه 


,بافیه‌ا در .پیرامون این عبارت کرهه‌اند غلط آن‌را.هم درمی یافتند 


سب 

۳ خواهند کت : عیب این کار چیست ؟ .. می گویيم غیت آن 

جی فهیها وستی خردها ورداج ننگین کار بها ازمیان رفتن تفاوت ني‌وید , 

آبا دره‌اند کی و بیکار گی که از قرنها شرق را فرا گرفته جز نتیجه اینگونه 
تاهانیهاست ۲ ! یا درهزار سال پیش شرفیان اینحال را داشتند ؟ 1 آیا این 
همه کج قهمی دتباه ادیشی ازنخست بهره شرفیان بوده ؟ : 

يك نادانی چون رواج گرفت ادایه‌ای دیگر از آن یدید میاید و کم 
برخردها کار ۳ افتاده نها را ازرونق. میاندازد و کار بجایی هت 6 3 
جشم دیدیم و هنوز فراموش نکرده ایم 

آنهمه کار های بیخردانه و عادنهای نکوهیده در ايران و دیگر شهر 
.های شرق که تاچندی پیش رواج داشت جرا مردم بدی [نهارا در نمیافتند؟! 
جرا زیر با آن نکن کریها میرفنند ؟ ! [با نه اینست که.خرد ها از کار 
افتاده بوده ؟ ! یا هبيشه حال شرق انحنان بوده ؟ ! 

سنانی ذو.عکفت هستنید. 4 از ایران مردی دعوی امامت یاییه‌‌ری 
برخاست و با ]نکه يك جماه درست و بامعنابی نمی سرود هزاران مردم باو 
بگرویدند . راستی‌را این يك نگ تاریخی بر ایراست ! دلی با این کار 
بیجهت بوه ؟ . . . 

در ازاری کر تفاوتی میاه مس و زر نگزارند و مد ها کسان در ان 
بازار مس را بجای زر خر پدار باشند باک6ه مس‌دا بهثر بیذيرند تازر ونقره‌را 
درجنی بازاری جه شگفت 4 مس رواج کا د ر بازادیان بهترین کالای خود 
را دربرابر آن از دیت دمند ؟ ! 

این رسم هز ار ساله ایرانست که سفنان هیده و بی معنی را بهتر 
رفن کشاژین. از یش خود برای آن معنا های دور و دراز میراشند و ]نها 
وا عل هرانجدن مي سازد و ۳ سخذان ساده .ورردانی سرود چندان 
باد نعی پر داز م هی ی مور چه تگفتی داشت که مودم فریب باوه بافی 
های نادرست جردی را بجورند وا یت سا تست ٩‏ ون در 


م بز آن مرد را در مجاس باصر لدین میرزا ولیعهد محمد..شاه بازه‌ایش 


کشیدند با ]نک سرشناستر ین ملایان را در [نجا کرد آورده بودند بیه‌نی ترین 
پرسشها را از او کرده اند . از جاه عبارت ,حیده و زشتی که ازشیخ بهایی 
مشهور است و بجای افز بکار مبرود آن زا برسیده اند ین نگفته ۲ با 
آزاين پرسشها چه گوهی از کار گشاده میگردد ؟ ؛ کیرم که او پاسخ این پرستها 
را میداد [ با مردم بایستی او را باءاعت پاییثء‌بری بیذیرند ؟ ! 

این خود تمونه است که چکونه ادانی چیره بوده و کسانی که رشته 
فهم و هوش نوده‌را درست داشتند جز بسخر بازی و ابنگونه بیهوده کار بها 
نمی پرداختند . بااینحال پیداست که نوده تاچه اندازه گرفتار نادانی میشد . 

ها موه تمی کوانیخ : آن زمانهیا دوره زبونی و تیره روزی ایران 
بوده و یادگارهایی که از آن زمان باژ ماندم باید امروز همه را نابود ساخت 
و کرنة از زیان [نها نخواهیم رش مه 

به پینید : عبارت : « حب‌الوطن من الایمان » این عبارت برای نوده 
انبوه سروده شده ر تن بایستی معنای ان و شون نفهمد ایس از هزار و 
سیصد سال ملایی چهار کناب درباره معنای آن بنویسد 7یا چه سودی از آن 
منظور هی شد ؟ ! ایذان از کج فهمی هی رندارند مگر ییفمبران « لفز بافی » 
می نمودند و بایستی دیکران بیدا شوند و لفز های ]نان را شرح دهند ۱ 
ای نادانان ا گر مقصود پیتمبر از آن عبارت جز معنانی ساده و [شکارش, بود 
۲ با خودش نمی توانست بکوید ؟ ۱ مگر مردم رادست انداخته بود که سخنی 
بگوید و منای نهانی دیگری از آن منظور دارد ؟ ! با و باه بسم له با 
دیگر باء ها چه تفاوتی دارد که چندین جلد معنی را دربر داشته باشد ؟ ! مگر 
قر ان جز بز بان مردم سروده شده؟ ! 

آیا این بهتر اصت که مردم بمعنای سادژ قر آن بسنده کنند و دستود 
حای آنرا یکار بسته مردان درستکار و گردنفراز و با کداعن و غرتمند باشند 
و از عبادت : و« حب‌الوطن من الایهان » معنای [شکار ان را گرفته ۷ ,دی 
کشور و میهن خود بکوشند چنانکه درقرنهای نخستین اسلام می کردند با[ :که 


برای باه سمل جند ین جاد کناب معنی تر اشیده واز بمرحب‌الوطن جهار حاد 


مت ۳ تسه 


و نو یسند ۳ نه گامی در راء میین دوستي بردارند دنه دستوری از 
فر آن رابکار بندند ؟ ۱ نمید انم ابنان از داد گي و راست فهمی چه زیان دیده‌اند 
اینممه دو کج فهمی و نادانی پافشاری دارند ؟ ! 

از گفتار خود نتیحه هی گیر بم هر گفته‌ای را جز بمع‌ای ساده آن 
من فت وهرسخنی رداجز برای ععنای سادهآن نباید کفت * گز ارش سخنی 
جز نمان نادانی نمی تواند بود . | کر سخنی ممنای روشن ندارد باید [نرا 
کذار نهاد یادور اند اخت . 

کتایهای مود مند 

# تا کف ای اور اه 

ها ۱ ۳ رن توق 
رمان را هم منع میکنید سما و ائر را یز حایز نمی شمار ید یس 
او فات فر اغت راحه مصر فقی تأید زسانید و 

می گوییم : آن دوذی که کتاب نبود مرردم چسه میکردند ؛ 
انهمه بکت ات برداخان حجه‌سو دی دارد + ۱ اب کاررایحائی‌رسانیده 
1 مر دم دذنهای طیرعی را خر آموش رف و انهمه دشتهای سم 

۰ سص -__ 
دخرم و حنهان داکدا و کوهها وباباها از بادها دور افتاده . کمان 
ِ_ مریم 

مین که ۱ بر تا نهای یمان وش شتا فان ناد هر ماه 
۱۳ مدا تخو اهد شد . 

و ارگاه ما تس همه کتاها ر انکو هش میکنیم ۳ گفتيم ءو دم 

سم 

تار بخ نخوانند ۰ ! کی گفیتم : بی دانشهای شبر ین و مودمند نروند ؛) 

ما دوست میداد یم هر کس ایران کم دیش علم هرت وزمین 
شناسی و شیحی و فر مك را بدا ند ۰ و ده عاسم هنت 3 از ب#تر ان 
دا نشهاست و ما ار زو «ندیم که کتابهای ساده ای در ین علم هجو ن 


کافن فلا مازتن 5 طالبوف بفارسی ترجه نموده در زان فراوان 


ما بحه 


یافت میشد _ همچنین در دیگر عا.ها ایکاش ازاين گونه کتابهای آسان 
وتو ده هم سیاز نو شته ميشد . 

یکی از کار های و 5 ما در ایر ان می ینیم اش ۳ 
کان ککا اش او تا بای و عون متفه و وی کات 
های بیهو ده ویر ژ بان فراوان نوشته میشود . 

دیشر موضوعها ان داعتارن مشر وطهابران درخورآن بو دی که 
ده بیست مولف بدان پردازند وتا کنو ن بایستی پنجاه کتاب بیشتر در 
این ذمینه نوشته شود و میدانیم که حز یکی دو کتاب *ا انجدام چیز 
دیگزی نوشته نشده . ولی از آن تار یج ا کنون شاید صد حلد رمان 
نوشته شده . صد متنوی بنظم کشیده گر‌دیده. _, 

2 شنیده اید که شاعر ی درایر ان سالها عمر هدر کر ده وو باهلم 
نامه سروده . 

ققازه ریت وشن زد نان نی دا ان هی 
۷ کنون جز تاه کباش 3 جکی نافته 1 دیده . ولی 3 
توا دران عوضوعهای ژشت: | بهه کناها رای کنده تجوده است:: 

ای داهن ک ستایت هار اوه ی از ماب مش رس آهد 
بو د » ولی بان هاش سو دمندی را بسیج دید ودر دستری حوانان 
و فان نفخ وم چند ژءینه را ثاسته میدایم ک در آن کتاها 
تالف ورد شود : یکی تار بخ وداستان ز ند کانی ایا بر 
جهان . دیگری دانشهای سودمند از هیئت و زمین شذاسی و فريك و 
ماند نها . دیکری دستور های تندرستی ور فتار ۹ . ولی با ید 


باز با نهای ساده بوشت که در <و زر فهم #ر تاد ۱ 


۱ ی و فلن مه اصطلاحی 


ها اتغالن ار فه ای ک خی تتاق ال و وم ماه شش رقنه 
شادمانها و مشرفت و قوذ ند ها و اندرز های دار نده آن را 
بالعیان ره ایم و در هرحا سخن از تشن و دارنده آن بمیان بو ده با 
در خواست تا بمد او از خدا بایان مير سید شاف 3 حق سن در 
موضوع شعی و شاعر یادا شده و مواد قابله همگی مقصود دا در یافته 
و از ۳ کنار روته اند ما از حان و دل بدار نده داندمند 
بیمان تبريك 0 امیدو ار یم از این سپس شمر ای آ 2 
۳ سخنهای خر دمنداه س‌ایند ( با سخن دانسته ؟ وای مرد بخر د 
با خموش ) و پیر آمون خبالات موهومه شاشند کی شعر ای 
سلف یز همین بوددوا کر 3 اهی بر‌شته موهومی واردشدها ندعدر 
- ی نمو ده اند , یر : 
غرض خوشنو دیدما" بیش آذ بیش قاه اف کرک اف 

را دزموضو ع فاتقهه یدیم نژ سطر در بافت خو درا 9 می 
۱ نگادیم و ازخواتنگان ی خواها تم خر ده » گیری 5 
دار ند گار ند ۳ 1 که ۷ اج ۴ نچه حقیقت ان 9 لش 
خورده گیزی اک ۹ از میذیر یم نب - ۱ 
در بر دنه نکو هشهای بیان از امه مسومین و از علمنای 
:اسلامی 4 شکه 1 بل اعد ید 7 رد ی بباشد و 9 واهیم 
قلتفه را با خردسنجش"نائيم :»علماء برهان گویند «میدء ال‌بادی در 
کلیه بر آهین و اثیکال مثطقی بطلان اجتماع قیضین اسف و مت و 
سقم هر برهان 0( ای بای کف ادن 


او دا نبزاز بدیهیات اولی داد و گویند وجدان درك او دا کندودر 
جائی ک درك وجدانی در نتیجه باشد احتباج به برهان حسابی صحبح 
هم ناهد . اینمعنی را در اغلب موارد تصر یج نموده و در زاجم 
بر‌هان و وحدان ۳ مقدم داشته اند که‌این معنی بسیار حبایی و 
صحیح آست ( ) ۱ ۱ 

میگوژیم نا وا مقدمه یگانه‌سئله که قلاسفهمیتوانندبه روی‌دیگر آن 
بکشندبر هان‌آثبات خداوند بگانه آست ومادد صور که خدشه در برهان 
تکنیم واز هفوانش ندانیم بی تشه اش میدانیم ثربر | طر بت فیک ی از 
صور بطور جزم حکم کند دستگاه آفر ینش را هت 
و ۳ ۷ میباشد و معلوم است 


1 (۱) برلی انکه همه خوانند کان مقصوع را تریابند ما با زبان ساده‌تری 
آن‌را باز می‌نماييم . م یگوید خود فلاسفه گفته اند که یایه همه برهانهادر بافت 
و نم آدمی می‌باشد , یس در جایی که این فهم ودریافت بخوعی خودهست 
دیگریه نیازی به برهان خواسدبوند نا حثلا شا که کرسکه حستیه این گرسنگی 
را بخردی نود در می‌يامید + ای اِگ ر بران بازی گننید بدا ینسان : من 
باه یا گرسته باشم با سیر ۰ زیرا اجتماع تقبضین هو ارتفاع نفیضین سمال 
است کلی سیر ر نيستيم زیر در میبابم ۲ سهر نیستم . یس تا هستم 0 
]يا این کار بچودهو بضرعاه تضواهد بوط ٩‏ 

هر باره خدا شناسی هم هر کس آين دا درمی‌باید . زیرا این نشدنیست 
گه 1 بدین شگفتی بی آفر بد .نار باشد . ولي فلاسقه این دریافت دا 
گر ارده بیگرشته برهنابهايي پر میدن که بر آشت همه آنهبا نیز بدریافت 
نصعی اسف . ابنگار هوست نس اه لباز زاارده با نردبان از 
واه پشت باع .بخانه دز آتد ۰ چه بسا م "۳ خردبان یوسیبه باشد و از هم 
دررود ود آن کس بزمین اناده را دوزح را پیش کیرد * جنانکه بیشتر 
فیاسوفان اینچنین بوده اند که نردبان ز بر بایان از هم دررفته و یک 
ره حوز خ را پیش گر فته‌اند.. 


ست. ‏ ۲ ست 


کایه صفات ره تیه و ساسه بر گشت باین حهار ات بااین حکم عقل و 
اند یک حه احتیاج دور و الیل فنطا | ات4 خو د ءحعل 
خدشه است و بس ازمنفی بافی های فراوان بر کشت بو حدان کند؛! 
آ با وحدان در مره اولیه ناخوش است ۳ از بهم زدن مفهومات 
بوچ چاق و مُرضش برطرف میگرده ؛ | گر گویند درل و جدان‌بی 
وانیله منفی بافی ها بدیهی یست و تنها در دومی بدیهی است و قابل 
نر کف کمت اب وه ترشیت اهد وه ری اراک 
استقراء صدی نو د ازخدا نشناسها از این طایفه منفی بی‌دازانا ند نان 
حکم و جدان پی از التفات و تصور یکسان است و بر گشت نداردوالا 
باب مقالطه مفتوح شده نه برهانی ماند * وجداني .و اینکه کسانی 
اختلاف مي نمایند و درك نمیکنند متذ کی ارتکاز و حبلت خود ایند 
چنا نکه در بد هی ادلی هم دارای وحدان هایس از تصور کامل حکم 
تواند کرد 

لدامرخمیکه ازخرد سفاه وفائل‌به بجانه تشد برهان دون ول 
را دیده وشنیده اند وبه شبزی تا ودر متحلاب بی دی غو طه ود 
و عقول صافبه مانند آن پره زن که از کردش چرخه آ فر ینندهحکیم 
را شناخت نه قاتا رف خورده هدور شنیده بو د( ی 
دسن‌را علت 0 چرخه گر دان‌را ندیدن ذلت است ) خداو ندمتعال 
در 1 بی با ی از آن ات 9 اسانش بمفاهیم بو چ سار افتد : 
ما در باب خدا شناسی تمسك باین مفاهیم را حز سرسام نميدانيم . راه 
خداشناسی را خداو ند متمال واولیاء دین دستورداده‌اند . جتانچه‌مکر د 
بر کتلبآسمانی فرماید: نگاء بآ سمانهاوزمین‌ها و گیاه‌هاو حنند کال 
حور واجور کنید خدلرا بعتاسید . حضرت آمیر علیه السلام فرما ید 


ی ۴ مت 


بعرء دلالت برربعیس کنند این عالم کییر برهان بر آ فریده کار خبیر نباشد 
زهی بی‌خردی که‌دراین‌باده تمسك به‌برهانی که اوهن از بیت عنکبوت 
است شود با اینکه او ااهن بیوت است . ما نخواستیم برهان بر یکانه 
اقوال‌معصومین با کتاب کریم‌دا گرفته باشیم بلکه این احکام واقوال 
برای ارشاد عقول است . بدان ماند که کین ۲ الا کند و راه 
پیماید تا بکنار چاهی رسد فررزانه امس کند از چاه دور شو آکس 
از غفات برون آمده و خود از جاه دودی‌میکنددر اینم‌قام نز خداوند 
۱ 
آمامسائل ۳9 فلسفه ماد حتف از عام خدا که‌حضو ری اسنت:جا 
حصولی فعلی است يا اقعالی اولا وجدان هر خردمند گوید این 
فقو لها تقما بف:های کوربی شرت اتقو نات بارت: چق 
داشته باشد اش هی بحثی بی غایت واتبحه لغو است. دون نتیحه 
این بحث چیست ۶ راید بختی فلا کت چا گی در دئیا و گراهی 
وضلاات درآ خرت 2 شیحه است ؟ ا گر غیر اینها نتبعه دادد توسید . 
بشر باید بداند خداوند عالم است دیسگر نحوه علمش دا دانستن فضولی 
از کل ود با برفن بدن آستا این ازتره یکاه :ها ازا شا 
که‌خیال میکنند باید علم تفصیلی شود وازد همجو مساحث شده احمال 
قاه گتشه کیره عونت ین شت باه کی اس بو روش وه 
که مایه علمی ندارند و از عوام کالانعام هز ار مر تمه ونر 
میشوند . بشر باید بداند خداوند عالم‌را ۲ له امااس هو اه حقیقی 
اون نمی ار اودضا ری قاط ری زد 
آ یا سنخیت علت و معلول الواحد لا پصدر منهالاالواحد دیس احتباج 


منت 


صادر اول هذیان و سر‌سام- تست ۶ شما محاطید بیجاره ها چه طود 
توانید علم بمحیط ابید ۶ ! "۱ بیش از اینکه موهوم روی موهوم 
اتاق_کندامود ی در دست دارید ۶ و آنگاه که بر اه 
اقامه کنند که علم خدا حضوری است دسته فاگ عکس آن را 
آور ند وب این میان یس که علم بضد و اقع و خلاف <ابقت بدا 3 
۳ این علم گمراهي دست ۱۲ بژ ندقه نیشاب ۱ آا حه محوژی 
از خرد با شرع دارند که بحث کند علم خدا فعلی است با اتععالی ۱۶ 
آزرم خوب است غاط کاری بس است 
همین حال را دادد بحث هاي دبگر از قبل اینکه خداوند عالم 
بر ذانش هست بانه . ای کوران بیجاره شما را نچه رسد 5 این سخن 
5 ۴ صلالت ما پ ها ز بط حادث بقدیم با عقول شما ها جه ر بط 
دارد که در افو انز مسلم بدانید اقاعیل با از باب انواع 
یا مثل افلاطونه‌را تا دفتی پیش‌افلاطون ندید تخواهرد فهمید ۰یا 
خرد های شما باین پستی است که تصور مبکنید حقایق به برهان 
تغبیر میکند؟۱[ بأنمیدا نید براهین شماصدی نود <طا است!! ای بحاره ها 
شماکه خود دا متدین میدانید در کتاب آسمانی یا الضاز دینی یا در 
دیگی آثار هیولی و صودت ار باب انواع شل افلاطونبه دیده‌اید :۱ 
با اینکه میدانید آنها از هیچ‌امری هم فرو گذار نکر ده‌اند . 
ااگر آمری باین عظمت جز وساوس شیطان چیز دیگری نبود آیا 
بیان نمیفرمودند ۶! پس‌شما باباید ازدین وانیاء ببزادی جویید وانهمه 
هدات وفروزی را که دین درحهان یدید اور فر اموش نحاید و 
۳9 خادانی دیهوده کاری خود اقراد نمایند . قم حجت همدانی 
پیمات : حق دالاتر‌ین چیز است و حق شناسی بهتر ین کر داد 
میباشد . این دانشمند حکمت را خوانده و حقشناسانه دست بسوی ما 


۳ 


دراز میدارد و از باز کرردن یب ۳ خود داری نمی نماید . دا 
هزدت «هاد ای مرد تيك . آن ادانی که نام حکمت را شنیده و نا 
شناخته دل باحته‌اند بخواشد و عرت برند بخوانند وازخرده‌هایی 
که بر مان 3 شرمنده شو ند بخوانند ویذات کخدا حون 
کاری را خواست با کدلان دا ببادی بر می و ۱ 
در دو ما یش و ماه ها فاد اک یل فت و 

ارهز بای مق تفای ای فا مره 
تا بر خاش آغاز کرده یز اف : شما ۳9 | هم 
4 سندید و زریشه اش را ص انداز ید س ‏ ما چه در دست خو اهیم 
داشت ۲! ما دانستیم بیخازه نام حکمت را از ژبانها با آب و تأب شنیده 
و دز دل خو د آ ثرا جیز بسیار ستر لو ار جمندی نداشته . دیگر چه 
اه سای و فرضود کر رها امه ای یقت نا یمه 
دک او همان سخن خو درا د اماژه میداد و جندان «افشاری در این 
باره داشت که جندین شپ آدینه را آمده و هر شمی هنان کشتگو 
ترا بیان می اور د را ازحکمت خواند گان و دسگران 
هیشنید رام نمشد و ما نا گز بر شدیم باسخ او را باسخاموشی‌بن گن اذیم- 

۰ خسکونه کبان ف او انتد که نام حکامت ما غر فان را شنیده آند و 
می بندار ند راستی را یز های ین اج و سو دمندی ءقصو د أست . 
سوه داتند که‌سبز یکی شثه بندار های بنخر دانه نمی باشد . 
آیین سخو دبهتر بن شبوهاست که کساننکه‌نو دشان بحکت با بععر فان بر داضته 
اند و ثاهی و بوجی آنها دا بهتر می شناسند از گواهی باژ نا ستندو 
دراین‌هضتام که‌بیمان ان کر خن راء دین و خداشناسی میکو شد 
معهدستی ویاوری در یغ :از ندیدرن.ان که قای حجت رده.در باژه کر 


وعرفلن مدا گفتار علی دگری است که بخلی خنو دمچاپ خنو اهیم نو د 


نکو خوبی ها بدحجوبی ها 
چاده زشت‌خوییعا داحگونه. باید کرد 1 
5 
عکوخویها و بدخویبها نمیدادیم + پارهای نیز کغنار ها 
فل ایک زشتهی شکارند وازما ات هار وتان 


و زو اشان مقصو د ما را در نافته اند و چنین 


می ندارند ما ز 995 راهی دامي بیماييم و آزادانه 
بهرسو یی هی تو انیم : 9 
پیمان برای آن نیست شرا خوش دأشتیم بنگادیم ویاددبی 
خوشنودی این و آن باشیم . ما « بتام خدا » این راها نارهم 
«ودر هر کاری تانتیجه روشنی امیدوار ناشیم و خرسندی خدارا در 
پساییم آن گام دا بر نمبداديم و هر گامی را که بر داشتیم هر گز 
باز پس تمیگی دیم ۱ ۱ ۱ 
در اپن زمینه هم / : نو خویی شاد مخو آهد. . گسانیکه بر دم باد 
نکومتوبی میدهند تخست باید دین دولبی با یشان ساموز ند واز ندار 
تکار فان گر دزد حدم آیین خرهه‌ندانه‌ای از بهرزند گي بر 
۱ ِ 
بی از اینهاست که کفت‌گو از نکو خوپی وزشت خويي نمابند و 
:سپو هی از آنن لمیدوار باشند . 
جر ایران مکر گفتگو ازاین زمینه ها نشده +. چه فراوان‌سخن 
که «داین ذنینه دانده گرجیده هزار ها کتاب تالین افته . همیشه 
.هزاران واعظ گوشهارا پرمی کرده . کنون‌نیزآ نهمه‌نگادشهامبشود. 


۳ جح 


هرشا ۳ ارد دیرستانی دم از پیشوایی می‌زند ..هرربینه دوزی صدجمله 
ند 1۳ عس آذین.اهی داند . پس‌از چیست کهباز توده انبوه گس سار 
ستی ها می‌باشند ۰.1 ۱ 
۲ ۳1 4 از آ تیش که جون دین داین درستی درمیان نمو ده و دله) 
۱ . عصح 2 
همه ز نك بدا مو زها شا لته ییغا داشته از دفتن سو دی‌بدست 


و اید ؟ ! 
وا ۱ 
بد تر از همه ترا کنهه وبهاشت: من گوید ا ۳ 


2 سه‌قن پوس بان راهی ایستاده باشند و در ایمیان دسته‌ای 
1 روستاییان از داهی آرسیده بر اه ام دنو روانه و توا و سس یکی 
هن نشانداده آواتنفت: :۰« ای‌راهروان راه اشت * دیگری 
دست چپ را تاه روا ژزید ؛ 7 ای تا راه زگ ۰ سومی فر یاد 
بر اوه ۶ ای روستایبان‌شما راه رادرپشت سر گز ارده‌اید باز گرردید * 
ان ده ال ر لکد ۵ نایشت که کج شدم 
ددمی مانند وچذبا که ۳ ی قوند هر چند ین ۳ دگزخش را 
گیرتدوهر کدام ذرداهی که می‌زود دسگره ۱ 
قداری و : ۱ 
۰ ات مه 1 کت اوری ۱ کرد ۳ ادگی بدزش دستور هايی 
دهد ونادرش واردنهآ نهارا بگوید ح ان هبخيك,ر آفر ۱ دی هد گنفت 
۱ ۰ وریچه‌ای. .کج 9تط رعاسن مار خو اهد ها و با آنیحه را تا دلخواه 
,- وه سازگار اتیوواد گر فته برپستی ها و زشتکاریها هر چه دلیرت 
مهد گر دید بت ۱ 


ستیت.. ۲۳۳ پسیت 


[0 


بنس جهمبخوآمیه ازیو دا یکه ده .وان کیشی ددآ ن رو کر فش" 
وازفر نهاهرزبان آوری که بر خاسته سیخنانی بنام بند ودنتوززند گانی 
ام بافگه متانه"می دم رواخ داده ‌ّ اجنین نو ده ای مچذتیکاو وین را 
امیک و انداشت ؟! 

کسانی از خوشختی .ایران می شمارند که‌هزاران گوینده و 
لومسنده اژ. این کشور برضاستة . جه دائد که ماه بدابختی . 
ابر انیان هم آ نان‌بو ده اند . چه بدیختی بالاتی از این. که در سابه 
پر کنده گوییها مرجم دا گیج و آوار هگردانیده اند :! چه بدبتفتی. 
پالا ی از این که راه پیشر فت و فیر‌وژیدا بردی این اوق ار ناه 
سته ساخته اند ۱۶ 

بر ان دنش اسلام بوده " آین ین و + باید کار کرد و 
روژی در بات از گویه گبری و بکاری دوری گز بد زیر بار ستم 
ترفت .با دشمفان و ویر آنان یر 8 فت ۰ همسثه دهنده 
بود 9 مگ ام این اشها کسانی بر خاسنه حنین دستون داده اند : 
ناید در اندیشه ند کی بود و بی کاری رفت يك لقمه از هر راهی : 
دش ام مان رسد بو ده در گوشه خاهاه با در کسنج خر ابات 
بیاسو د فر وی و سمکشی زا شبوه خود شالخت دای زا ان 
بحای دیدمت باجخو هن نمو د وه ند بو دله‌دهنده . 

هنوز اینها جبز های خردی می باشد . بد آموزیهائی است که 
بات ها را« زهر کشنده » نام دهیم . مش فت هر نوده‌ای بسته بر 
1 و کاردانی آنان میناشذ: . ولی دز ایران صد ها بد نهادان 
بدا شده‌اند که بمر دم دزن ویس کون می آموحته‌اند و این :دار 


راچنان در مغز .ها جا اه اند کر ابر وذز هم مر دم نهن‌گام هو یش ۳ 


۳۳ 


دشو اری دست بدان 1 شدار زده خود را از کوششوجاده حو ی 
اوه ون ۱ 

ایرانبان از هوشیار تر ین و شایسته تر ین توده های شر قی میباشند 
ولی من باد ها آزمو دم ک بسیاری از ایشان در جهل ساامگی دض 
از آ ن گیج س میگ نف وخرد خو د را میبازند و باعث طَّ دا جز 
0 بکیش‌ها ودستورهای ب | کنده بختنم دزی سیفن آنکه 
پسوادان با آنانکه در پی کار و ببشه بوده کت کتاب مبخواشد از 
این کیچ من و درماند کی آسوده اند و در آ نان خو بهای سئو ده را 
پیشتر می توان یافت . 

3 ارش سی سال اخیر ایران دد پیش چشم ماست ۰ تا دواژده و 
سیز ده سال بیش که <نیش های مشروطه خوآهی و آزادی در کار بود 
جون مك بسنجیم سفن ایکتها و سر فر آزیها از نا بازر گانان و 
بازار بان وبرز گران ۳ بات ده بت مسلمانی باز آمده کش 
سرو کار با کتایها دآرند . ازآنسوی بیشتر یسئی‌ها ونگین کادیها از " 
آن‌دانشودان وادیان است که شایدهر یکی‌صد کتاب یشتر خوانده اند 

در سال ۱۲۸۷ که محمد. علیمیر زا تقشه برانداختن محلس رامی 
کشید در آن هنکام همه « ادا و فسلا » از هرسوی در تهر آن و 
آمده درمجلس نمایند کی داشتند وبا بروز نامه او یسیو کارهای دی 
می بر‌داختند. از دوسال پیش همه ینان لاف جان-اری در راء مشر‌وطه 
می زدند دلی جون روز آذمایش رسید بحجن چند تن که و 
موی درکن ان حز مایه دسوایی نبودند . از آنسوی توده کم سواد 


حه درتهران وجه طرتر یز حانازی ومر داز ی ددیغ ساختند 


۳۵ ساب 


فلان نماینده يا بهمان روزنامه ویس بس‌از دو سال خود ستایی 
و لاف ذنی جون فرش توب بر خاست در کنجی نهان گر دیده و 
شنانه خوددا بسفارتی دسانیده و پبی از چند دوزی از محمد علی میرزا 
خر ج اه گت وه بهمرآهی غلام شفارت اذ ایران یرون دفت و تا در 
اتران کشا کش بی یا بود او دد ۱ 0 
۳ .ولی یار م<مد خان کر‌ماشاهی که یك آبرا کف ستو 
بیش نود و بت شر نز سالها مخ فر وشی هگ دی درا: ۰ 
چون فر باد های مجلن دا شنید خوش بجوش آمده همر اه برادر 
شوش آخلت طهران نموفوتون هرق داتان بتارفبان و ویر ان 
محاس را داندتند اسپ وابزار خود را فروخته از راه نهانی خود دا 
به آس بل دسانیده درهمه‌آن حانیاز یها و مدا نها بآشر بیان همددت 
و همگام شدند . 

آ با این‌تفاوت از کسا بخاسته ۱ | گر این ازبرا کنده کو ببهای 
یت تین ال چیست ؟1.. ۱ 

وه 

کانی آزادی اندیشه‌را میانه ارو بایبان یکی از ندکیها می‌شمار ند . 
ایان نمیدانند که آن آزادی همیشه در ایران بوده و این سستی و 
برا کنده کی میانه ایرانیان همانا تتیجه آن می باشد. . 

۱ بقرامن کوس: زاحی اند رشة ٩‏ بگو بنک : دیوأنه بازی نابساهانی. 

۵ . بدنختی ! این جه کارست که‌ما میدآن دهیم هس 
میخواده بوچ مفزی و هن بلهرس کج اندیشی مخان زهر آلودی " 
بهم بافتة در مانه و ده پرا کنده سازند و ماه گنراهی و شاهی 


مردم گر دند زا 


ست ۲۶ << 


[0 


"۳ چون "7 ع سياهی را درا ۲ ۳ باانکه ند 
یکايك ایشان کهداری چویش ده دیگران و اهد کوشید و ستی 
مخود داء نخواهد داد باز آزادی نان بمیدهید که هر یکی کضواست 


دستور هایی دهید ویاتتها تنها در چنیش و کوشش سرخود باشند. بلکه 
نا گو برشان می‌سازید که بایکفریان پیش‌روند دبايك فررمان پسنشیتند 
وجه یکبارم آتش افروززند و همه یکباده خاموشی گز‌بنند . چرا که 
رهایشان بهم بسته وه رگاء یکی خطاپی کر د «یگران زراهم در خطر 
خواهد انداخت . 


آ ند ای ی يك "وده بی یی پاشد 1 ِِ 


ما در 0 ی تن خود این نمی دنم که بهر ن راد دهیم, 
دستو د خوراك ورفتار دهد . این کاد را ۳ پرشکان. ‌ ِ 
و آنان ‏ نیز نهازروی اندیشه ویندار خود. پلکه از روی علم بر * 
دستور هایی می‌دهند .۲یا آسایش و رستکادی يك توده 
آر ج نیارد ۲ ۱ ۱ 

در توده‌ای 46 اندیشوآنراد بو دوهی کی الچیه اندیشید تو انستر 
بگوش مر دم برساند. بلوو‌سان و فی ینکاان اهر سو بر‌خایدته‌سخنان 
زهر آلوه - سخنالن که شنوندرگان.دا خوئن آید ولی‌مایه تداهی و 
تیرعدو زعآ نان‌باشد - میاامی دم‌پی | کنندیه مساق ند....دیهر زمارنضدها. 
بد نها ان هنتید. ,کاب آ شین یبای میی دم بر شل‌تمی ب | نه وا شک 
ی کر دین.آنان می کوشند:. صدها آژمیدان اهستنهکه تن. یکلا وه 
1 9 شش نداده همشه خو استار ند ساده دلان‌را فرفته نان الادست ت آ نان 


وی 

برپایند , صدها تیرة دروئان هستند که از گفا کش و ذاوتیر کی تمبانه 
و ده لدت ی تاد ی 

در تو ده‌ای که آزادنی اند یشه‌باشد اننان بکاز برناستة مابة پز بشای 
و بر اکن کی مو دم یک و با وادونه گونیهای جو دنو ده ۳ ۱ 
گیج سر 4 وناز بل کم کم نو مت توب ان ونیآژرنان 0 براق 
زشت‌تر ین و ۳ فاسفه‌میی بافند وبرددی ذشتی آ نها بر ده کشیده بز.وز 
شبرین زبانی میانه توده راج‌میدهند . چنانکه در فرق کرده اند و 
چنانکه در ارویا می کنند . 

در شرق کار بانجا کشیده که برای بیکاری ومفتخواری عذر هایی 
تر آشیدها ند و کدایی را کهازبدترر ین کناهانست نام « ۰ ۰ 
رواج داده اند ۳ بمخبر نی گ تاو تای ود مانه هر گونه ستی است 
« دم را غنت شمر دن » نام نهاده فلسفه بافیها کر دواین ۰ ِ ربه‌وزاری 
زا در برابر 9 واندوه‌ها که خود دح ی 
بشمار راید واز یاد و خی از آ نها مارا شرم هن ۰ 

در غراب نیز چنانکه م ی نیم برای دژدی و کی 3 ضر و 
۲ ری و دروغبافی و دوروی و یمان شکنی هر گر نه‌زشتکاری 
فلسفه ها می‌تر اشند و کاز را بجایی می‌رساند که سی‌حدی میانه يك 
وید نسگرادند " وجون ی ازغرب نمی باشد بهمین ن ره 
جتنده نمو ده بر سر خن خو د می‌روم . 

3 مدی دامن ینیم نم یز داستان دلگداز مفولان هنکامیکانقمن 
بعراق نز دیا نی شاه شانه 3 دزو بدا لت هنهک رت [و- 
,ود ثد از رود 2 با ی زان و کوذ کان جوا را 71 مقر 


یت 
خونخواران وا آزارده . با انکه ای می‌ماند و مردانگی از خود 
ی‌نمود جون عنوآن سشوایی داشت شایدشهر را میداشت وصدها 
هزار مرردان و زنان‌را ازنابودی رها می‌ساخت " بهر حال می‌تو ات 
که چون می کربخت ذنان و فی‌زندان خود دا بز همراه سازد و 
باری اینان را آزاد گر‌داند. ولی از پست نهادی ویر گی این‌دا هم 
شمو ده و نها بایکهشت بروان بکاده بدر رفته ره زر که و یشیرق 
این داستان زایا آپ وتاب بساری باه ی ۱ که و ون کار شتا 3 
پر ادجی را انجام داده که این خود گواء دیگر بر پستی و فر و ما یکی 
او می باشد . 
ها ن منید که جنین کسی یکی‌از بیشوابان بوده و صد سخن بهم 
بافته بنام ند ودستور زند گالی میانه مر دمرواج میداده . بتدفاودستور 
هایی گ در خود بستی و بی اد جی خود ۳ مردم را نیز هم نله 
خویشی می خواسته 1۱ يا این حز درسایه آزادی اندیشه بوده است 3۶.. 
و 
ند آموژانی که بودهانداین شیوء راداشته‌اند که امروذ کردادی 
راخوش داشته و زبان بستایش 1 ن باز کنند و هر 9 ز انداژه ۳ 
ندار ند ۰ فر دا وارو نه آن را گی فته همين رفتار را کد آنک‌امروز. 
دزس میدهه : ۲ 1 رش سنك بر سرت زد ه نتو انستی سزایش 
ِ"" 1 سسكث را سگاهدار 7 اش کز روز کار دست اورا بنند د " 
در چاهش # آنرمان سك را بر سرزش فرو کوب » همو فر دا 
می گوید : « اک مستی با طنبور بر سرت کوفت .که سرانو و طنبور . 


او هر دو شکست چون سر تو خود بخود هبودی خواهد بافتولی 


۳4 مس 


طنور همجنان کته میماند مشئی زرد ین بد سرت ۷۹1 «ست دول نز تا 
طنبودی خی یداری کند» . آن کنه نوزی‌بی ندازه که کارادورویی 
و تام ردی هر کی داين توازش فاگ ۳ خبره سری بد کردادان 

ی افزاید ۱ 

آنکه دهش را می ستاید افسانه‌های گر افه آمیز از حانم م اوه 
« حائم 0 حزيك وه بدست نداشت و با آن دشمنان راده‌ال 
میکرد . یکی بر گشته چنین گفت : ای حاتم نیزه ات:تا .یمن بذه:* 
او ده را «دست دشمن سیر د « ۲ با جهن دهشی و ده مساشد؟! 

ما درزمان دود منت ی ٩‏ امر وژهو اداری از زان را شیو و 
خودمیسازد و از ادانی حدی راکه خدا برای ذنان نهاده نمینذیرد 
قر دا در سایه اند د تحش بان نک وهش باژ نمو ده زان را «اژدها» 
عینامد و صدزشتی زان میشمازد ۳ 

۲ این را نیکی میشمارند که حون خویی را همست ند وق بابه 
لورا وی رد و انداژه ۳ ندار ند . چثین می سار ند از این راه 
رواج آن نکوخو بی‌دافزو ترخواهند گردانید.ولی اینگونه‌بندآموزی 
عجو تفر مر دم نمیتو اند بو د ۰ 

هنوز اینان یکو بوده‌اند . جه خواهید گفث به خر ابانیان که همه 
«درسی توق او مدهند و مر دم را از کو خو بنها زمیده ممساز ند ِ! 
آبا گفته های او با دستودهای دی حه سازش دار د ۶ب 

آَ نان هم آ نها را متکنو اند و «م اینها را بباد می‌سیار ند حز 


۳-9 و در ماند ی تیه دیکز ی خو اهند بررداشت ؟! 


ست همست 


شا کي را که با این کتابها وبا کتابهاي دیثی سر وکار داشته 
یر آودده ,سید : آیادد ژند گی جه راهی را یش باید لر‌قت ۶.ء 
سا تا مان ما نمو ده ۳ 
زا دنباله بدهید . خواهید دید سخن های اسان یمبان می آ ور د! 

۲ نیز ۱ گر حررفتارها بار بلیبین شو بد بخواهید دید بسیاری ازاینان 
یاپی خوی خودرا عوض میسازند و بهر کجا رنك دیگری برفتار 
باه و ها 

ای ی مد : مااژ ها کر کان و نو ی ایحه 
راکه نك اک وه و آنچه شا که بداست دور می انداز یم ۳ 


شین را #اجمشه در ش ۷۹ زو ممان ۹ وان مو ده کاهی نِ 


به :۱ « فبشرعبادی الذین بستسمونالقول فیتبمون‌احسته » را گوام‌نداد . 
و د 9 ونر فلی ان 1 به با مقصود ایشان با نان اتید ات 
معنای ساده آن را بگیر یم میفی‌ماید : «مو ده بده‌بران بند ان من که 
سیفن را شنوندم نو ترین آ بر ابرفی می ناهد # این ۱+ دن..باره 
کنانیست که چون دو سخن تیکودا شنیدند نیکترین آن دا بیردی 
نمانند , بتار کبا که ناه کر بان بر داز ند و بر گفته های زشت | نان 
رده تک ین کنایی. عوو هه فا ای ی تاش کقاه: 
و موذ داش له در میان سخنان زهی 3 بقورد و وه های یکی را 
ماورد ۶ ۱ 
بان مین فان فا وه که های نیکشان دا مذیر ند و 
مگربعه داز یی ان گفته‌ها دار نت ۱۵ 
وانگاه مگر تو ده میتواند اه 


راآزاد بگزاریم ۶اپس‌چرا همین رفتار دادرپاره پزشکان دوآنمیداریم»: 


چرا نمیگزاريم هر نادآنی به پزشکی برخیزد و مردم هر درمانی دا 
که سوهمند است از ایشان پذی فته ناو دمندها زا نذیرند ۱۱ ای 
توده می تو است نيك از بد باز شناسد ۹ چه نبازی به سشوایان و 
راهنمایان داشت ؟! 
ابن خود نمونه‌ای از یستی خردهاس ت که کسانی بجنین سخی‌ذبان 

بازمیکنند و در بر‌آبر ۳ ششهای‌ما کهمیضو آهیم ر بشه پر | کندهگو مها 
عا از ایران بر اندازیم اینتاد کی می‌نمایشد ! 

از سخن خود قیجه بگیریم : در ایران باید نضت چازه 
را کنفه کرو بها زا وید ام زبهار! که وهلها وا از آلود کی آنها 
تالف موه وین از اقتت ها وراد کی تهانداو یی کر نف هد 
بند که شما درزمینه کوشش و گردنفرازی وجانبماری برانید يكشص 
خرابانی بايك بجمله قاندری آثر همه | ها را از مان بر میدار د ۲ 

همین راه را ما در بیمان پیش گرفته‌ايم و ین سهو ده نسست 3 
بابدآ مو زیها وق کم و تب‌هاشی گذشتکان فر د می نمابیم . وان 
اگر راستی را هو ادار ستوده خولئی هستند وهمی خو اهندر استی 
ودرستی و گردفرازی وداد پروری وئیکو کادی در ایسران رواج 
کررفته سستی وشلی ودو ۳ دی یرای رجت بر ندد باید بازی 
از سا ددیغ و3 ان مر د همدست باشند 4 بآ رزوی خود 
نو آهند رسید . 

ما از شماره های امسال بباد خو بهای ستو ده و اهیم برداخت 
فا وه ان بادآ ناهن کزان ینت 


چند سخنی از دفتر 

کاهی تن شود و۳ را و ما فرستاده میخو اهند در یمان 
سایش از نها بنگاریم . چنانکه یکی از دوستان کتاب شبلی نعمان را که 
بتاز کی بقار حی ترجمه و جاب بافته فرستاده و جنی ام دادم ؛ ۱ 

- این کاب "کفته جای شما را,درباره شعر تصدیق هی کند بهتر است 
در بیان تقریفلی .بر ان بنگار ید ۰ 

هم ۱۳ دبوان پردین خانم اعتصامی را بیادددی می کنند که 
دلخواه پیمانست » زیرا این خانم نه عزلی سروده و نه زبان بستایش این 
و آن کشاده و نه بسخنان ناروا پرداخته : 

نیز کساني کتابهایی را از تبریز فرستاده اد که در یمان یادی‌از 
نها کر ده شود ۰ ۱ 
۱ با بد بگویم ال ای یت کی تایه فاد ان دوسه کتابی 
۱ در یمان سنودیم ]نها ارتباط با موضوع بیه‌ان داشت + و. ]نگاه اگر 
ما هر کتاب نيك وا بستاییم در باره کتایهای بد نیز همان چم ر! از سا 
خواهند خاشکن مه کیستت. کر کنات ود را فرف" اند ای ان هر ۴ جشم 
ستایش نداشته باشد ؟ ! 

پارسال که در نیاق از نارق های سای شا تفای 
شفیهآل ان . کر فه تر اس شد یم , آاهیی از اینگونه نیکو کار ها را که کساتی می 
خمایند در شماره های ۷ باد نایم نا گهان دیدیم یکرشته. کسانی که ۳ 
چندان کارنیکی از ایشان سراع نداریم همان چم را از ما دارند ۰ این 
بود پکسره ۲نموضوع را رها کردم ۱ ۱ 

خر وت کات و تین جهت در کار منت ۱*۰ گن نعمان شبلیتصدیق 
گفته ءا, مرا کرده باشد ( چدن کتاب او را درحت نخوانده ایم ) 
خر دمندو خرد را نشانداده - هر ۳ که بهر+ از خرد و غیرت دلرد باید 


کته هی ها ور زسته. قر. مذبره و رات خارد 


نس مت 


اما خانم بروین اینکه ایشان غزلی نسروده و زبان بستایش این و 
آن نیالوده اند کار شگفتی نیست ۰ دختر آفای اعتصامی جز چذان ابایستی 
بود و جز جنین ها بلتتی و3 . غزل حجز پ ۳ پیست مه ستایش نیز 
جز از کسان فرومایة سر نمی زند ۰ اک لسی دامن از زشتی ها در 
جیده یا کنهادی خوّد را نشاداده و تیاز بستایی از دیگران ندارد 

> ود 
[ قای‌صیر قی‌زاده که‌از شا گردان برجسته‌دایشکده اقسری وخود جوان‌داشوری 
هستند 9 انسی در داشکده با بودن چند تن از افسران داده(ند دراین ژمینه 
1 کت دوح رگا از ایر انیان گر فته شده است وف حجگو میتوان 
1 را باز گفت داد » و با پگرشنه دلیلهایی نشانداده اند که‌دراین کار بیش از همه 
شعرای مار کی ذخالت داشته‌اند ۰ ازجمله این شعررا بگوآهی باد کردءاند ِ 
جون زهره شیران بدرد ی اش زنهار ماه حان کر ۳ فسوسق 
۰ ,اهر که خصوفت توا کرد ساز دستی کبدندان تتزان برد بوس 
باایتحال رشته انصاف‌را ازدست نهشته ازجند سخن اند کی ناژ باره شعرا 
صرزده و سوه‌هند بوده چشم پوشی نگرده ازجماه شعرهای مشهور خانم‌نیمتاج‌را 
باد | وری. نموده اد ۱ 
اشامت کففن ان و زو کنند با ید نخست کاوه خود جستجو کنند 
۲و ادابت بقیضه شم‌شیر بسته اند مردان همیشه تکیه خود 1۳ ردو کف 
یکی از - دوستان نسخه ۳ را برای. ما فرختاده خواهش داب ترا 
0 ده والی باهمة خرسندی» وشاده‌لی ازخو اندن [ن‌گفتار سودهند ازجاب خود 
دازی نمودیم زیربا نميخواهينم در اینسال بار دیگر بگفتگو ازشعر پرداز م هر حال 
برجوان [زاده صیرفی زاده ۲ فرین. میفرستیم 
ی تس ۳ 
: ۳ 7 فای شر نف گفتازی توا 1 این چه ۳ و ابیستکه مرده شور هم ِ« 


میکند ؟» فی‌ستاده کر آن ‏ شعرهایفر فت یر آرق زا درنکوهتتن ۳3 ۳ ۳ 


مب 


مت آآورد: ال ماه این يك< ۹ تس ۱ 
منم از جفاه؛ ایشان.تیکنیج .. - "هخا خوود کند- گردن من, 
ازچاپ .این کفتار) نیز بهمان جهت بالابین چشم پوشیدیم 


ناد دقن تار خی 
سخنی چند در تاریخ لیخ 
حنگهای اي انیان در عمان (۱۷۳۷ - :۲۱۷ ) 
بقلم 11 هیر زا محمد جان بهادر 

یکی از دوستان صمیمی من ( آقای لور نس لا کهارت) مقاله 
سودمندی در ژمینه هاش گم اپرانبان در خلیج کر ده اند نوشته و 
کنحکاوی وموشکافی فراوانی کر ده و سخه ای از ۳ پیش اذانکه 
جایش کند برای من فرستاده - همینکه خواندم دیدم بسی‌د نج‌برده 
و در فست این مقاله از نظر وین از فارسی ژبان نلذرد و اهنت 
ری ما مب از 

میرزا مهدی وقایع بای دهع وه ی تهای ا یدانق 
عمان مبان سال ۱۷۳۷ و۱۷۶ چندان خامه فرسائی نمیکند وشاد 
سب ین قضیه نت که عمان ت میدان 0 از صف ددم بو ده 
ونادر خودش بدانجا توفنه - فسائی هم در فارسنامه خو دش جنسدان 
در این موضو ع سخن نمیراند باآنکه محمد تقی خان شرازی . 
پیکلربیگی فارس ۰ در این سجنگها خبلی دست داشته است - 

از سوی دیگر . منابع عریی وادوپائی ۲ گاهی فراوانی در 
این زمینه در بر دارند - مهمتر ین سندی از اسناد معاصی سحلات 
نمایند گان شر کت هند شرفی در خلیج ابر آن میباشد و تاآ نجا که 
من آ گاه شده ام هيچبك اژ آنها که داستان این جنکهارا نگاشته‌اند 
از ان تیا مودی مر اف اش کنه اف ری ازان 
مرن شره اش باه وحن اقارای صق بان لیر کفییا 
کرده وآنهارا در کتاب خود «سفری بتر کیاو ایران» (۱) 


۵۲۵ هه 6 1۲0۳۵۵۵ مه ۷۵۲۵۵۵ (۱) 


۳ 


ذ؟ ر نمو ده ولی اطلاعا" ش‌ هم تمام | ست‌دهم در ست ورسا امسسست والته 
شر حیکه کارسان: هی )۱ در حفر افا وتار عمان در کتاب نود 
59 او شته سدق ارزش دار د ی نسهی و اهما از مع‌اصر ین آ نزمان 
نمو ده است ۰ ِ 

در تاد یخ و حغرافبا وتحارت افر مقای شرقی» بدا شد و در فصلی 
که‌راجم بمناسبات عمان: باافریقای شر قی نگاشته اطلاعاتی بسگر انبها 
در ج کر ده شیر از ان کاهیها وا از فقات خطی شیخ ابو 
سایمانمسحمد بن‌عاس بن رشید نامی بدست آورده است . در فحان سا 
شماره ۲۶ از منتضات حکومت بمیتی اشاعه بافت واز جمله مطالبی که 
در برداشت بر‌خی نگارشها از خانه کف دابرت تبلر موسوم به‌تکه 
هائی از یادداشتهای مخذصر وا کاهی دیگی داجع با بالت عمان 63 بو د 
نیز نوشته ِِ واردن موسوم به« یاد داشلهای مختصر راحم به 
ایالت عمان » مفتشر نف ۳3 هوك از این نگار ند کان 
۲ گاهی 0 ارت بای عمان امید هند و معضی اد داشتهای 


حااب دفت مباشد ۳ 


0۴ ۱۷۱۵( ( ۱) 
منماانیی عماهطن معاطادنه مها برمه‌طانه:66۲ظ ( ۲۲ ) 
این شخص صاحب‌منصب بحری فرانسوی بوده ودر ۱۸5٩‏ بزنگبار رفته 
6 6 660۲۵0۵۱6 ۱۵ مع۱11510۱۲ ناو تجصنتهدتا (۳) 
۱۱۵ ۱۲۸/۲۱۹۷۲ 4 مءعصستهع 
3 همادا 1[ رواجم حعامي ۳۵ 1۳0۱ ۱۳26  (‏ ( 


صمص ۵۲ قعمز2۳۵ عطا موونعودع۲ موتادههاهز تعطان 


کات عمده انکلیسی در بان موضو ع « تاریخ آمامان وسادات 
عمان »تالیف پادری ژ . پ . بدچر (۱) است که از کستاب عربی: 
نگارش سایل بن دازق ترحمه شده واين کتاب را «جععیت یاانحمن 
هکلیوت» در سال ۱۸۷۱ انتشارداده - سلیل بن رازق تار یخ جنکهای 
اییانبانر ا درعمان مفصل نوشته‌ولی سخنهاشرا باید احتباط و تامل 
پذیرفت جو که نمی وله و بعو کرت و گذفته از آن‌تو اد یخی 
که خاشهه حندان شایان اعتماد نمیباشد ۱ 
ی و کت 
(۱) یپ سرهنك راس (۲) که نکارشش «مختصر شرحهائی از 
تا بخ عمان ۱۷۲۸ - ۴۱۸۸۳ در «راودت اداری بالیوز گری خلیج 
ابر ان وو ک نام یاس از ی تایه خودش 
درج گر دیده داين نوشته بنیادش برتار یخ سلیل‌بن و 
»4 ها ی فار ٩‏ کتاش 2 وهی ی 
خلیج.ایران» (۳) درسالي ۱۹۱۹ انتشار پافنه ولی درزمیه جنسگهای 
ایرانیان سرهنك میلز چیزی بجز آنکه در,تر جمه سلیل بن رازق 
تالف ید جر هست سگاعته ۳ ۱ ۱ 


(۳) کامت هووارت در کتابش «تار بخ عر بها» 3 مختصر ی 


صعصه. که عفقابوندک فجه فص فطا اه ماو م1 ۱ 4 
۱ ۲ .0 .ج) 139۳۹ 9۲ 
۰ 0 ا۵هن(م, باون ۲ 
اه موز 284 وه 000 6 ,۳۲۱1۵۵ .۲ .5 امومامی (۳( 
۱ ت ۵679189 هط 
29 جه4 زاو 1 باه اصعصعی ( 4 


۳۹| 
در حنسگهای عمان نوشته ولی نسکارش او تنها ملخصی ازنوشت سلیل 
س رازق است و سن ۱ 

(۶) ا . گراهمن (۱۰) در ضمن مقاله اش « مسقط » در جلسن 
سوم از دائرةالمعارف اسلامی اشار محملی باين حنگها میکنا و نظن 
مباند 5 سند عمده او سلیل بن رازق است وتا براین تواریخ او 
آصوت.ح لازم. دارد 

(6) و . سمیدروت (۱۱) هرزچندموضو ع ,خصوص این و ببنده 
خانوادء ۳ بو سعید مسباشد ۷ در گذارشهای مد" یک بل فاصاه دش 
3 نها بو هه نیز خامه فرسائی کر ده ودر اینکه ۷2 احمذ ین سمید 
ی و کاشته - استاد مو حو ده وایدفقت ءطالمه کر ده 
.ولی سجلات شر کت هند شرقی را از نظر انداخته وسنین مینماید که 
از وجود آنها یخبر بوده است . 

اه ون میخو اهد بکو شد اطلاعایی راک در سیدلات 
ماکان هش هی ف هت ار آورهی یکت ازیو 
۳ و سهر و کل وبر خی و 1 دا ن.کاشته | ند تعرق دهد . 
دد عهد شاه سلطان‌حسن بر دیارو تاتوان (۱۷۲۳.۱۹۹۶)نيروی 
" ال درخلیج بسی کاست وازسوی دیکر حون رم اوخیر گی طوایف 
رن 1 در دوسوی خلیح شیمن داشنند فزو ای : فت عر بهای »سط 
که زیر فرسان اءام ساطان بن سیف ددم ۸۱۷۱۷۱ ۲ وه 
۱۳| 
جر یبن ار کتازی دا نشی ف ما تب اون ی ان ور اف 
رن تصری زساطتا: ای ن بودند - پیداست که عر بهای ان در 


(۰) )1 ۳۱۱ ۲ 
69 11. ۰310118 


بتحر ین دس مائید ند دبس از رفتن | نان جر ین ذ بر فرمان شییخ‌حباره 
رئیس‌عی‌بهای تبرومند «هواله» در آمد شییخ جباده هر چند اسمارعت 
ایران بود اما فعلا از حکومت یادوت انوان که در اصفهان وحود 
داشت مستقل وی بر وا بو ۵ . 

همینکه نادرشاه دولتایران را ذیی فر‌مان آورد (۱) ازاوضاع. 
وامودیکه در خایج جربان داشت نك آمسد و برای ذبون ساختن 
غر بهای سواحل دست بکار زد تن زود در بافت کر د که سشر فت این 


کار بی‌اینکه دنعه از کشتها داشنه باشد باد جر زدن و آب درهاون. 


تا مق اس از انرو نادر کوشید اسطولی شید 2 وچند که ۳ 
دا از شر کتهای انکایسی وهولندی هند شرقی خر ید ( وبسیادی از 
انها را یز[ اتیاع کرد) 2 

نخستین زدو خوردی که این اسطول تازه گرد هتان ی 
وق اوآ رقف رم هرسال :۱۳۳۵۰ نمع دمک مقر فت #واشسه 
(۲) اما در سال بءد . لطیف‌خان . دریابیکی ایران " "وانست‌بحر ین. 


را از حنك عربهای هواله ببر ون بیاودد واين در هنکامی بود کاشیخ. 


(۱۲ واقمً درست تاش که اورا پیش از جاوسش ( درسال ۱۷۳۰ ِ 
و نادر » پناميم - اصللا پاسسم بادر قی بيك معروف بود و در سال ۱۷۲5۰ 
شاه طهیاسب لقب طهماسقای خان باو داد وا سال ۴ ۱۷ 6 بنیابت سلطنت. 
وسید این لقب را دارا بود و اورا رسعا و یل الدو له با تایب ااساطته. 
هیناء‌ید نگ سس 

(۱۳) شرح مفصلی از اين دستبرد بر بصره در نامة دلچسبی که مارتن. 
فر نج امایندة شر کت هند شرق در بصره باداره آن شر کت درلندن نگاشته. 
دج است و نامه را در جلد ب « سجلات کارخاته در ابران وخایح ايران ». 


در وزارت هند باد کرده اند 


جباره بجج رفته ودر بحرین نبود (۱) 

:ادد » پس ازآ نکه براعراب هوله بهیره منز ظاهتر | تصوایت 
لطف خان در باییکی ۰ مصمم شد مقصو دی و را شخ 3 
و این عارت از تخر عمان بود ‏ ادر فیک میدانت کهتا 
هنکامی که مسقط ودیکر ندرهای ساجل عربی بدست تیاورد هیچ نباید 
امیدوار باشد که نیرو وبزد گواری ایران را در خلیج استوار کرده 
ویر قراد بدارد- 

از خوشیختی نادر اینکه در سال ۱۷۳۹ گذارش عمان بسی‌باو 
کمك کرد زرا خوشکذدانبهای امام سیف بن ساطان رعایای اورا 
5 بش بکیش وآئن بابند بو دند و ساخته و انها در تا 
یوار سفتی_ ریسفت مهوفه کر هیارا موی وا از 
مر آن آوزده وبدست نها و شورش را رشه ان ساژد ‏ کارسشف 
شاه هید یم ان میس فت که ویرا از ر باست بی بهر ه ساز ند ودرآن 
بر‌شانی و نومیدی از نادرشاه پاری تدو است وبا اکه نادر در 1 
هنسکام بسی سر گرم و در کاد بود تهیه لام برای تر کتازی 3 
افتانهای غلزائی بیند باری زود اذ این فرصت استفاده نمود - فرمان 
م کدی بمحند تقی خان شبراذی یکلر یکی فادس کنیل داشت که 
دسته کشتی وقشونی تدارك کر ده بممان برود وهر‌چند چنين وانمود 
که میخو اهد ازامام تمه کار پشتیبانی کند اما راستی‌رامیخواست کشود 
اورا زیر نکین آورد . در ژاتویه ۱۷۳۷ که نماشده شر کت هند 


شرقی در گاسرون از فکر نادد برای لشکر کشی آ اه گشت . 


(۱) ص ۱۷۲ تاریسخ نادری از خامة میرزا مهدی چاپ بمبتی سناةً 
۸ و صفحه ۱۱۳ از « التحفة النبها نی فی‌تاریخ الجز ؛_دالعريية » تالیف 
محندین الشیخ خلیفه زا ببینید - 


ات ه وا مایت 


اداره ند ش‌داد. که اندواز انتشفاه مخواهدانامدا کر ند 
و مرز و پوم او دا از خود کف 3 میت سد که این 4 
بحائی رسد وتتها امام انتقام حبزئی از باغیان بکشد (۱) 

اسطول ایر‌ان دد ۴ مارس ۱۷۳۷ از بوشهر بکاسر ون تلا 
قز یمان اف ان ود فاو تری رورا 6 راشف وهعقر 
ایرانی سر‌خی درمیانش داشت برافراشت (۲) این اسطول عادت از 
حهار حهاژ بخاری دو «رات# و حند فروند کشتهای 7 
11 


بو د وابرامان ۱ ترا از ر کق هندشر فی خر نده بو دند ۳ دیکری از 


نبیر قفا لطیف‌خان ؛ «فتح شاه پیش از آن به« کوان».عروف 
کشتبهای پزرك او «ذارتمیر لند» هم انکلیسی بود وقر یب بیکسال پیش 
آنر | حبرا ددبوشهر خریده بو دند - کاپیتان آن ( که‌نامش کولبود) 
و معاون کاستان ۳ انکلسی دیکر 39 در جدمت ایران قاتا 
شنده‌بو دند بفر مان یکی از حهازات ایران نامز د کر دید ند کار گر ان 
ودر با نوردان همه از عر بهای هو له ودیکر اعر اب ساحلا یر آن بو دند. 
کشتها مج هزار فشون وهرار و اصد شیر پاک که در بکماودیل 
از کامرون سبری و حهار روز +س از ای بخور فکان هفتاد و عهار 
میل جنوب دااس مسندم رسیدند - لطیف‌خان برخی از قشون‌ایرایش 
را در خورفکان ناک کر ونان بسوی شمال بر گشته راس مسندمرا 
در .تور دیده ودر کر تاه بجللفار انکر انداش - ایحا با امام سیف 
)( تِِ" 7 3 ۳ ِ" هش قاری ۰ تام اوق اه وش 
و تاریخش ۲۸ ژانویه ۱۷۳۷ است در جاد »و اژاریخ کارخانه درایر ان ,و 
جلیج درج کرده اند - 
4 ۰( مکتوب از "گمیرون "پلندان ,مورخ به ماه هه ۱۷۳۷ در اد و٩‏ 


ار بغع کار خانه در ابران و خایج ابر ان درج شده 


مب ٩‏ 6 سب 


بن ساطان ملاقات نمود و میکو ند امام دو همزار تومان بدریایکی 
تشن داد سس از که شیح رحبه کددای هر بهای آ نا ازدر 
قرمانیری در آمد لطیف‌خان ساخلوئی درحلفار نهاده بافغون خود 
و امام سیف وهمر اها شش در خشکی بش تا اکن ایا هدفه باه رات بن 
مین المعر به شتافت وایو ن بالعررب بآ که از خو: بثاو بدان اه ءام بو دمک 
کش کرده کی شورشیان راداعت ‏ از ۱ : یو بالعرپ نز از نزوه کگدر 
من بو د یش ۳ در فا !! سمیثی او دك بریمی "کار زاری جح 
داد ومحالفن ان برودی شایانی بافته نخست الیحوف ویس #ره راز بر 
قی‌مان آوردند اما حون میان لطف‌خان وامام شکر آبی دست‌داده 
بو د ء از مشقدمی کوتاهی کر دند واطف ان حنین و امین و د کهتمام 
کی کشون ها امیصخر باخه وستدان دفي خو فی انا اغان فاد 
أین بود که تاچندی همدستی امام وایرانیان بهم خورد داطیف خنان 
به کانش فرتتی که نار ای اجتر ام‌او و ستندوجر آغان گنت 
تقی خان یکلر یکی فارس 3 شقن از آن به کامیرون دسنده 
بو د سیهسالاری را بعهد ه توا و اف واژ فرط بیحل #اقتصادی 9 
تداشت بسی" در بانوردان را هه ساخت و حون اینها کی 
رم بو د اد بدر بابیکی شوه 2 واو وعده و بدیحر د یکه 
کی از آ ارف ۱ ار مره اه ایا وا 
شم د ِِِِ ودز ما تواشر *کفتیهای | ان زا فا کاهبر ون عدی 
«لمو دند - حنین نظ. مب اند ه هو آن هن کام بو شام فرمان-ختی 
بر آی کار ی تا و ینت عمان را ۱ 1 شدت بانحام 
رساند واز اک دز اور یل کذشته «شیخصه ود دی اکن نرفته 
.بو د اور سرذنش نود 


بت 6۷۴ ست 


تقی خان از این تویسخ پادشاه بجنیش در آمده همه ملاحان 
انکلیبی وهولندی را در کامرون بکار گماشت و از هر دو شر کت 
درخواست کرد که کشتی ی باو بدهند تابر اسطو ل خو دیف زا ید- 
ق کش کت اتکی وشوو نود یاو داده‌فدشان از اعافویاه 
کشتی که اعنان حول کر قه ومیخو است بهندوستان دهاز گردد 
رهائی بافت - انکاه بیکلر بیگی بهو لندبان روی آودده و گفتگوی‌سختی 
میان آ نها دست داد ولی ننوشته‌اند که آیا سس انحام تقبخان توانست 
یکی از گشتی های آنهارا بدست باورد بائه (۱) 
درژانو ,۱۷۳۸ "قبخان بهمراهی لطیف‌خان وان لارو زديك. 
بشش‌هزاد سیاه بحلفار زهسیار 9 در ماه بعد خر رسید که 
«یکریکی کی شافت مایا رن زوو ف فان دا رت ۵ شا 
وبدیسان برسقط متولی مشود بالطف خان منازعسه کرده زیر 
خان موصوف بادشاه دا از این مقصد آ کاه نموده واز ایشرویکلریگی 
میترسد که چندان شرفت نکند ذیرا خودش سرباز نمساشد » (۲ 4 
آما تنس وف اتکی جندی ی کل و با امام دست بهسم. 
داده وامام. .از عهتنم ارعان افرماش بی نامده میجبو ر شده بود. 
کته فو زد از ایزانان باودی. محو ند .هن ما ستاری ۱۳۳۸ 
قشو نهای ماحدین باز بالعررب بن‌حمید راشکست داده وشهر بهله (۳) 
0۳ نتوانسته ام سجلات شر کت هند شرقی هولندی را کنچکاوی بکنم -. 
)۲( روزنامه مبردن مورخ ۲ فبروای» ۱۷۳۸ 
(۳) بقول سلبلن رازقی ز بدجو ص ۱۲ ) ایرانیان به» را در ع ‏ 
مارس و نزوه را هشت روز بعد گرفتند و این مزده در مرو ]وریل به 


کامبر ون رسیده دبرای احترام ان حوقع شهر را آذین بسنند - کتاب کیین 
صفحه ۲۵و جاد دوم را ببینید - در نوامیر ۱۸۳۵ که ولستد به نز وه رفت. 


سب ۳ سب 


۳ س و ی تهر ز ۷ 5 
ونزوه را رفتند و سس بمتقعط شتافته آ را بی‌رنج و دشواری‌بکف 
آوز دند دلی ایرایان نتوانستند قلمه های شرفی و غربی آنجا واگ 
بنأم‌جلالی و مرانی معروفند (۱) مسخر سازند وبااینکه‌می کویند بنج 
هقته آ نجاهارا محاصره کر دند باز یش فت بافتند. (۲) هنوز چندی از 
م , ۱ .م۰ ۳۳ ۱ ۰ 
کر فتنشهرمسقط تقذشته بو ۵ ده هی خان باامام رف زان اه وامام 
با دسته کشتبهایش 4 شم رفته و اژآ ندا بداخله کوجیده باهمچثم 
تخود ِِِ_ حمر میخایر 5 5 مفاو صه مود ت‌ بالعوب به نها ن ۳ 
۳ دک از هس 9 ادعای اهامت دست , بکشد بلکه همان ست ۹ در 
دشمنی با ایرانیان بیاری امام بر‌خیزد ۳ 

حون هی خان از گرفتن بارو های معط و مید کر محاصر مرا 

در مستو بنجم مه ۱۷۳۳۸ ما یان آورده با لک و خو د به 9 شتافت 
۳ درا تیدا هم مانند مسقط با روهای وی او او شاه نم 5 دلگ اس 
تینیدا ی بار 5 میا ۲ ن تقی‌خان و لطیف ان ی دست داده و 
هی حان در با بیکی بد مت ر أ زهر داد ۰ )۶ از آ ند بدست با ید 
۰ ۰ ِ ۰ ۲ ‌ ۰ 1 4 جح 
نمامانست که کار تقی خان در ان هنکام بب رن لر‌دیده و مور 

سس( ت به حلقار بر تقد 7 دست : بای وبرخی سراهیان خو درا 

گردا کرد شهر صیدار هاد (6) 

باروی نجار ا تماشا کرده میگو ید که اهالی بر امون تا همه | ثرا « حصن حصین»6 
می بند اشتند و «ند توب کهنه را در ۳ دید که « برخی اسم ابام سعف 
( سیف ) و یکی نام قلی‌خان سپه‌سالار ایرانی که مسقط را گرفت بر نها 
هش کرزق بودند 7 سیاحتها در عر بستان تا لیف او » چاب لندن ۸و را 


ببینید ) همکنست این توب |خری لقب سابق نادر یعنی طهماسب قلی 
زا نشان میداده ۳ 

)۱( این باروها کایرت و کالیها درقرن ۱5۰ ساخته بودند بتام بر القامالترقیة » 
و القاعةالفربیه » معروف بودند (۲) بدجو صفحة ۱۳ (۳) همو 


(۵) روزنامه گیبردن +۲ژدن ۱۷۳۸ (۵) ایضاً ۱۳ ژولیه ۱۷۳۸ 


۱ و ۱ 
ره و هرق کت 
۱ - حناث اینالیا وح,شه 

دوات. ه ای انگایس و فرانسه و اتالیا که از هواداران بزرك انجمن. 
ژاو بوده واین اجمن وا ابزار سترفت سیاست خودشان ساخته و برای بکار 
بب عیه دولت مان تدارد دیده بودد گردش سیاحعت چنین پیش مد 
نمود که بر گم درات فرانسه خواهی نخواهی این از ار تدار لد شده را بزیان 
ایتالیا بر بر دند چنانکه همه 1 کاهی دایم انجمن ژنو ایتالیا را دواتمتجاوز 
شذاخته و با: ک-قریت [راء یاجرای بند >۱ بیان انجمن جهانیان فرمان دادند 
بید ر.ك دوهائیکه پیمان انجمن زاامضاء نموده بودند از تار یخ ۸ ۱ کتوبر بانجام. 
هد خود آغاز و مناسبات اقتصادی رابا دولت اتالیا بربدند ۱۰ کرجه ۲قای 
هوسواینی درنطق های [تشین خود جنان وانمود میکند از اجرایءجازات 
های افتصادی ب کی : ارد ولی ازتدییر هائیکه دربرابر مجازانها تهیه‌مینماید. 
۵ [ژاسها خبر میدهد مانند صرفه وی در سوخت ناعت دز صرف 
جمع انکشتر ه«ای‌شب عروسی ومانشد [نها مبداست هتشر قاشیست 
پدست وراافتاده واز فغار مجازانها سخت بیم لك ویر یشان کر دبده آست 

ازسوی درگر پیش مد های جنك باحیشه دراین سب ماه کذشته میرساند 
هوسولینی در هه خود راه خطا پیموده و استیلا برخاك حبشه خیای دشوان 
تراد ان بوده که بیشوای فاشیست از پیش نداشته بود ! تفییر نا کهانی 
ژجرالت نوی بکن از فلاین تاهوشت دی سشته موبوایتی است یاک زین 
نام بر ده با [ ده هیاهو و رجز خوانی که در اول کار هیکرد در مدت مه 
روذ فمادهی خود یش از چند یاو متر و جندین دهگده خراب بدست. 
نیاورده شرفت های تندی که [رزوی فاشیست ایتالیا بود نثوانست برسد 
ویر |شکار است کهر اندازه روزکار جنك »درازا کشد ازبك سو جنك‌جوبان 
جبشه برك وساز جنشرا ماده ترساخته وترسیکه دراغاز نبرد از ابزلر های. 
جذکی ابا لیا داختند کمن شده و بر شوه کارزار با ابزار های تازه زشناتر 


یو ند چا ده ]ژاسها خبر میدهند سربازان حبشه در جندین آکارزار پیشرفته 


ست. ۵8 سس 


هی بزد ی موده نویها و تالکهای زبانی بدست آورده اند ازسوی دبگر 
سر,باژهای.ابطالیا که همه [موخته بهوای ارویا هستند از اینکه سفرشان بدرازا 
کشید واز رنجهای گوناگون که می‌بیند فرسوده شده واز بدی آب دعوای 
افز یقا به‌ستوه می [ بند بویژه بار کر انیکه ازمخا 3 اشگر ن بدوش مردم 
شالت ار آوده له ات یی ام وف ماع را ووهااه ۰ تشر شآ 
فاشیست خشم‌گین خواهت ,نات قا کن چندی‌هم بدین منوال بگذرد و آقای 
موسولینی ازاسب خود خواهی بیاده نشود موسم باران حیته خواهد رسید وایسا 
که شکست دوم 7دوا نصیب لشگر ایتالیا گردیده ودرختی که شا کرد ما کیاد لی 
برای. هر دم انالیا کاشته است میود بسی تاخی بار آورد ! 

۲ - یشنهاد آسنی ابیی و ذیرفته نشدن آن 

چنا نکه کفتيم. دولت فرانسه برخلاف میل و رزوی خود در جر که 
و ۳ دهند گان ایتالیا؛ وارد و باهمدستی سایر ان ها باحرای محدازانهای 
اقتصادی شروع تور ابو این کار ازخا مب هازی سا <ترد راز 
نکرده هه صاحی ک استقلال حبشه را وا کرت و بخش ی ازخالكه آن 
را بایتالیا میداد مسیو لادال رئیس الوژراء ووزیر خارجه آن دولت تهیه نمود 
و باز ردستی تام مستر هور وذیر خارجه انگایس را باخود همراه ساخته و 
در روز ۱۳ دسامیر بدولت ایتالیا و حبشه وبانجمن‌ژنو پیشنهاد کر دند . خلاصه 
سشنهاد آشتی عبارت برد از : 

۱ - وا گزار کردن بخش شرقی ابالت نبکر بایتالیا ( از خاك نیگر 
:ها شور اکسنوم در دست حبشه میماند ) 

۲ - واگزاو کردن. ایالت دانا گیل ( سفنت شرقی حيشه ) بایتالیا . 

۳ - دادن بندر کوچك او ساب تا تفت ی از خالك اریثر » به یه که 
میانه بندار اوساب و مر کز حبشه دالان بازیکی. اپجاد میکردند . 

هر مرخ هل تافا ایا که تفر زان کی از بداف:خنونی 
حبشه را بابتالیا دا گرار میکرد:. 

م - دادن امتیازات اقتصادی. بدولت ایتالیا در خاك باز ماندة مرقی 


۳1 جدو ی حییش» 


او سس 

نا گفته پیداست ک ع بند این پیشنهاد همه به سود اتالیا و به زیان 
حیشه میباشد و بند ۳ آن نیز که بندر کوجك اوساب را به حبشه عبدهد و 
چنین پیداست که به سود حبشه است آن نیز بانداشتن نیردی دربائی هیحگونه 
ارزشی برای حبشه نداشته و همیشه سرنوشت این بندر دردست ایتالیا میبود . 

دوات حبشه در همان روز دریافت پیشنهاد پاریس نه پذیرفتن نرا 
پدارالانشاء انجمن ژئو اهی داد و نکوس امیراتور حبشه در همان روز به 
مخبر [ژانس هاواس گفته بود : 

ما نمی توانیم تسلیم يك قوث بشویم که هیچوقت محرك آن نبوده لدم 
و این بیشنماد آشتی مانند جایزه و پاداشتی ایست که برای زور گر دوتجاوز 
کننده میدهند ! ۱ 

آفرین بمردانگی حبشیان ! آفرین بگردن فرازی ]نان ! ادج د بهای 
هرمردمی زماني | شکار میلقرد. که بروژ های سخت گر فتار ده و اهریمن 
کشتار وتاراج کرد خانة ]نها را فرا گیرد . مردانگی و گردن فرازی «رنودة 
روزی معاوم میشود که زند گانی و سامان آن توده از طرف دشمن تواناو 
زورمند تهدبد شود . همه میدانیم که در مدت این سه مان جنك دسته دسته از 
حبشیان بدون اینکه دشین خودرا دیده و دست وه باهم نرم نمابند بوسیلهةً 
بومب های هواییمایان وتوپ های دورژن بخون خود [غشته وباحسرت روبرو 
شدن بادشین راه نیستی‌را پیموده اند . دولت ابتالیا بنام تمدن ! نحه نیرو 
دارد از هواییما تانگهای مهیب توپ های بزرد و دور ذن بومب های چندین 
تونی بلکه گاز های خفه کننده نیز بکار برده داز هیحگونه ستم وناتوان کشی 
فرو گزاری نکرده است . باهمة این‌حیشیان دلیر ابداً خودرا باخته وتابامروز 
باجان بازی های مردانه جواب دشمن را داده اد و ایتالیائی‌ها یش از ۲نحه 
ابزار های جنگی [نها توانائی پیشروی دارد نتوانسته اند قدم فرانر بکزارند 

باری پیشنهاد صاح پاریس باینگه همه پسود ابتالیا بوده وا کر سر 
میکرفت استقلال حبشه‌را واز کو ن میساخت بازهم به‌جاه طلبی‌وبه باند پروازی 


وی کفایت نمینمود ! مشار الیه پیشنهاد آشتی یاریس زا در نطقی 


شسنته 76۷ ایند 


که بااهجه بسیار خشنی در بونتینل(۱) | وی ۰ هرا 
تسبت بهدو آت انگلیس_ ]شکا را ساخت . یکی‌ازجملات نطق مذ کور اینست : 
این جنك فقراء وتوده مردم وکار کران است بر ضد ما فوای محافظه کاری 
و خود خواهی متحد شده اند ماحاضر شده‌ايم که در مقابل این اتحاد جنك 
کنيم نك سختی خواهد بوه ۰.! 

ری ! بیاستمداران ارویا سکه به دروغگو ی و فر یب کاری خو گرفنه‌اند 
غمی توانند درهیچ کاری بددن ظاهر سازی قدمی بر داشته وبا صراحت لهجه 
سخنی بکویند ! [قای موسولینی درنطق خود میگوید جنك ماجنك فقرا و توده 
مردم کار گران است پس‌باید کفت این همه تانکهای مهیب وهوا بایان بمب 
اکن وتوب های سنکین هه از آن فقراء بوده و مارشال با دو کلیو سر دسته 
کار گران درنج بران اتالیا لمت کهبرای دفاع از خاك وطن ویابرای کرفتن 
۴نتقام ازاشراف یابرهنه حيشه در افریقای شرفی ی آمده اند ! ۱؟ 

واین سیاه فتراء و کار گران که تمدن راز شبه جز بره اتالیا به حبقه 
[ورده ومیخواهند بزور درکاری حبشه فروبرند سرويس مار خانهای سوید 
را که برای پرستاری ازناخوش ها وزخمی های بی برستار سیاه پوستان بحبشه 
آورده بوفند با بمب های مهیب هوا ییا های‌خود تیر باران نموده سحندین 
نفر ازد کترها وپرستاران رابخاك وخون [غشته ساخته ۱۱۱ 

۳ - انعکاس بشنهاد آشنی دد :ارلمانهای انگلیی وفرانسه 

انتتار پبشنهاد صاح پاریس مانند نارنچگی در بارلمان ابگلیس تر کیده 
وبا سرعتهر چه تمامتر جز یره بربتانبارا براین پیشنهاد بشورانید ازهمه‌شگفت‌تر 
اینکه مستر بالدوین رئیس الوزراء انگلیس بیش از سایرین مردن و از 
بین رفتن نها د باربیر۱ که دستیاری مسر هور همقطا رخود تنظمم یا فنه 


بود اعلان کرد . ازجانب همه دسته های سیاسی بارامان کلیس ۶شارهای‌سختی 


6 شهری است که پس‌از خشگانیدن مرداب پوئشین بنا نموده‌اند وموسولینی 


در جش افتتاح ان شهر نطق نموده 


تست 


به هستر هور وزیر خارجه وارد ]مده ومشارالیه‌را پرای اینکه درنئهیه وننظیم 
این یشنهات مك وهمدستی_ نموده است باز خواست نمودند , فشاراین بازخواست 
ها بقدری‌سنگین وغیر فابل تحمل ری و مسترشور ناجار ازیست وزارت‌خار<ه 
انگلیس کناره‌جوئی‌نمود و بر ای‌اینکه تا اند ازه از خوددفاع کر دهباشد:طی»فصای در ۱4 
دسامیر دریارامان ایراد 0 وبرار همین نطق تواست از جوش وخ وش 
دسته‌های بارامانی بکاه؛. . هستر هور در اطق خود بقدری کامی بابست تاریکی 
سیاست ارویا و مهیب بودن پیش مد هارا شرح داده و ازششه که فاشیست 
اتالیا در برایر مجازانهای سخت ( عنع سدور نفت بایتالیا ) [عاده ساخته و 
امیراطوری بر :انیا راهدفب هدید خود قرار داده است سیاست مداران‌انگلیس 
اه نمود ویکی از برحسته ترین که های عستر هور در آن نطق‌این 
اننت : من اداین فکر بهرعشه افتا ددام که كت دقنی شاهدل کنیم حبشه مانند ‏ بث 
دوات مستقل وجود ندارد ٩۱1‏ 

سمرورشنه داران ارویا در قرو ارو وفر بنکاری همهد نزد يك استاددرس. 
خواده و همه تربیت یافته ما کیاولی هستند . آفای هور ازخیال اینکه روزی 
خدای :ا کرده استقلال حبشهرا ازدست رفته مشاهده ناید به رعشه میافند . 
ولی‌استقلال و آزادی خالمصی همسایه حبشه را کاز هر باره برتری بر حبشه 
دارد سالهاست دستخوش هوا هوس تراهه و بوفی بر گردن. بیعچار «مصر یان 
آز ارده وبارها وعده برداشتن [نرا داده اند هنوز بانجام زعده خود حاضر 
نشده و بشناختن استقالال مصر تن نمی دهرر ۱ 

باری مسترهور قر بانی یبشنهاد لح بارس کردیده ومسترادن مماون‌وزارت 
خارجه ونماینده (گلیس درانج‌ن‌ژنو برسر کار ۲عد وروژ ۲۲ دسامبر اعلامبه. 
رسی_دایر باتخاب ادن بوذارت خارجه ازطرف یادشاه ایگلیس انتشار یافت 
پیش بینی هایکه روز نامه های بز رد آرو با در انتخاب ادن بوزارت خارحه 
انگلیس مینماید همه بيك لحن بوده وهمه عقیده مند بر [نند که‌در سیاست و 
روش انگلیسن تغییترانی. رخ. نحَو (هند. داد و رلکه دراجر ای مخازائها- ره 


هاي بیشنری را(تظار دارند . 


سستیت ۵ سس 


درپارامان فراسه تیر حوش وخروشهای برعایه مسیو لادال تنم کننده 
ستنهاد | شتی نمودند و روسای دسته ای سیاسی بارلمان مانند رادکال 
جمهوری طاب ب سوسیالیست - کمونیست ‏ بازخواست‌هایی ازلاوان د لیس الوزراه 
کردند ولی چون مردم فراسه باطنا برنجش ایلیا ( نزاد لائین ) حاضر 
نیستند نها بعوش وخ وش ظاهری شتا ار کته فا درد تزا 
اعتماد بارلمان را بدعت [ورده ودر سر کار خود بایدار ماید 

شاید برخی از علانه مندان بسیاست دراین یش [مدکه برای مستر هور. 
وذیر خارجه ابگایس رخ اده دچار حیرت شده وازخود سوال نمایند : عستر 


دوات مییوع4 ند ود کاء.لا اش داشنه و 


هور از سیاست واز خط مد ۳ 


4 
تتاششت. 6 دولت ابگلیس راضی مرفتن يك و جچب ازخاك سسقه نه وده ویمان 
سای که انسفالال ترا وان نون .یمان مان ترا ندستیر اقاایا دهد 
۱ 


حاضر بیز برفتن این چنین یمان تخواهد شد یس جرا داسته وفیده دز تهیه 
ونددین ن باعسیو لارل هیدست شده وبامضای 11 تن در داد ۱ حواب این 
سوّال مرا اعل‌فن و ]عنایان رموژ سیاعت ایس این طور میدهند : در 
موامی. که سنازانهای. ماه .زا بر مب :داخوان بر جانیا امن تزور 
پیشنهاد کرده‌اد دوات اگلیس خیال میکرد ک اجرای این ییشنماد پروبال 
فاشیست ایتالیا را شکسته و خواهی نخواهی موسواینی را از اسب غرور 
وخود پرستی ییاده ساخته به آشتی وبه ترك مخاسمت وادار خواهد کرد ودر 
روی همین نظر بهبود که دوات انکلیس جذانجه هی بایست به اادگی های موم 
پیرداخته" ده کنهابه کسیل کرذن‌سندین کفتی سنگی بدریای نفیدوچندهد خوابا: 
بخاك مصر و فلسطین سنده کرد ولی پس از اجرای مجازانها اندازه زمختی 
وروگین تنی موسولیتیرا بجا آورده و بقین نمود کدنبال» بازین به نبرد ایتالیا 
وانگیس کشیده و آخرین برده نمایش باه کی نرق این دو حربف خاتمه 
خواهد يافت این است*ک6 با شتاب هر. چه مامتر یرای بدست ]وددن فرصت. 
از يك سو. حر رف‌ر! به گت و کوهای آشتی سر کرم. نتاخته واژ سوی دیگر 


رای روزنبرد باایتالیا همدننت‌ها و كمك های نیر ومندی تدارك مینم‌ایدسچنانیجه- 


مت ن". سست 


ذپلا اشاره فواهیم کرد . درروز هائیکه مستر هور دریاریس متفول به تهیه 
و تنظیم‌پیهان آشتی بود همکاران مسترهور بادربارهای امیانیا - یو کسلاوی 
ونان س ترکیه طرح پیمان همدستی دوتشکیل فرونت واحد برعلیه ایتالیا را 
می‌ر بختند والاهيچ‌شبه رشن ات کتشرفیین تووزی 3 انگایس یر وی‌خودرا 
ازفر باره‌در دریای سفید وخاك مصر برایر وهم ترازوی ایتالیا مشاهده‌نماید 
بلادرنك ۲خرین ضربه را به فاشیست ایتالیا فرود ۲ورده سنگی راک درشاه 
راه هندوتان پدید ]مده است خورد وتکه تکه خواهد ساخت وای بسا 6 
این ضربه مهیب امروز یافردا فرود ۲مده و جهانی از آوازه داخراش رجز 
خوانی های موسولینی برای جندی ۲سوده شود . 
: - مخزن باروت حهان و آتش فشانیهای سنیوز مو سو لینی 
آفای. :موم لیتی همیتکهان صرفت رزوی ود ما پوس شوفان آ شنت 
زدن‌جهانی بالانخواهدداشت جنانحه از گفته آژانسها پیداست دولت‌انگلیس به‌نقشه 
پرشروشور موسولینی ۲ کاهی یافته و بقین نموده است که هر گاه تير "رزوی 
-قاشیست امتالیا در بارم حبشه سنك بخور د بلا درنك بکینه جوئی از اگایس 
که یگامث سنك جلو یای ایتاایا بود قیام خواهد کرد . دولت انگابس‌نیز برای 
"ین چنین روز هولنا کی به آهاد کی ها پرداخته وازتمامی دولیکه در کنارة 
دریای سفید هستند مانند اسیا نیا شم وتان درون کستلاوی بت کیه و عده 
همدستی و کمك میگیرد و از خبر های این حژد روز گذشته ات ۸3 سه 
ور که یزاین بت ی کااوی رخا و عدة یاوری داد اند وخود 
ها نین ترا یفن [مدهای نا گهانی آماده میشوند . 
هر کاب هیا سل عندین شاه مرت لین ارزو خی هرفن تور ط رل 
-مثار الیه را بنظر ۲ورده و نطق های پی در ین کشتة ۲نرا خلاصه نمائيم 
ی بینیم که این مرد ]رزو دعقصودی جز توسعه خاله ایتالیا وتشکیل امیرانوری 
,باستان رومرا ندارد جنانیجه بادداريم در ,یروی همین ]رزو درچندی پیش در 
یکی از عطق های خود کته بود : ایتالیا نیازمند خالك است و ما نصیب خود 


ررا باید در شرقی حستجو نما یم . ازاین گفته بی با کانه سیاستمدار ایتالیا دولت 


او نت 

جوان تر کیه بجوش وخروش آعده ویکرشته مذا کراتی که شرح نها طولانی 
است میا این دو دوات ردو ان کرش بناپر ان نا گفته بداست دولیکه در 
پیراءون دربای سفید/هستند وچندین سال است از توسعةٌ ایتالیا هراسان و در 
هدید دای آن و انم شده آند از چنین پیش مد مناسبی استفاده شایانی.. 
خواهند نبود والبته درخواست كمك و باوری 6 اگلیس از !نها میذماید باجان . 
و دل خواهند پذیرفت و همین دسته بندی هاست که مخزن باروت جهان نام . 
دارد و [فای موسولینی بانطقه‌ای بی‌باکا» خود درپیرامون این هخزن باروت. 
آتش فشانی میکند ۱ ۱ 


» - جنبش مصریان‌وفیروزی ایشان دربا زگرداندن 
قانون اساسی ۱+۲۳ 

در این ۷ ماه گذشته جنب وجوشهای میهن پرستاه در خاك هصر بیش.-. 
مد نمود که گاه گاهی [ژانسها در ضمن ساير پیش ۲مد های جهانی اطلاعی 
میدادند مسریان در این مدت بسیار کوناه جنیش مردانسة نموده و چنانجه 
می خواستند کامیاب شدند. دلیری و عرقع شناسی که از خود بروز دااند.. 
درخور همه گونه ستایش و آفرین می باشد دما برای اینکه خوانندگان پیمان.. 
دا از چگونگی شورش وازعات هیجان ای او نمائیم نا کز بر یم که در . 
با ار یخجه این پیش مد اند کی بنویسیم : 

کشور مصر در جنك بزرك جهانی در ازاء و عده آزادی که با نها" 
داده بودند كمك های زیاد و باارذشی بدوات اگلیس_ ن‌وده وازدادن‌نفراته 
آذوقه و سایر دربایست های دیگر فرو گزاری نکرد و تابایان جنك بزرك. 
وفاداری خود را اسبت به بریتانیا آشکار ساخت , پس‌از تمام شدن جدك انتشار 
بیان ۱4 بند وباسون رئیس جمهور امریکا که استقلال همة عال کوچك را" 
در بر داشت مصریان راییاد تفریق حساب با انگاستان انداخته باپیشوائی شادروان . 
سعد زغاول پاشا رئیس حزب وفد ( بزد کثرین دستة سیاسی مصر ) استقلال. 
تام و تمام خاك مصر و تهیه فاتنظیم يك قا نون اساسی که موافقی با روحیات. 
مردم هصر باشد از دولت انگایس خواستار شدند پس از کشمکش های زیاد. 


نت ۲ سس 


ی 
روز ۱۳ نوامیر مه مات مصر به آرزوی خود نایل و [زادی میهن فراعته 
با قیود چندی از جانب انگایس شناخته شد و در سال ۱۹۲۳ قانون اسای 
مصررا ماك فواد بادشاه مصر امضاء کرد . برحسب این فانون اعضاء اجمن سنا 


یکصد و اعضاء مجاس شوروی یکصد و ینجاه نفر پیش بینی 


شده ود فانون 
۰اساسی نام برده تاسال ۰ ۱۵۳ جر بیان داشت ونبز درهمان سال 4 [رتورهندرس 
وزیر خارجة انگلیس بود بیان دنگری میان مصر و بریتا نیا کر و یکی 
از ند های ان یمان فراهم ساختن وسیاٌ ورود دولت مصر بانجمن ژنو بود 
دلی درهمان سال در نتیجه بیش [مدهای فانون اساسی ۷۳ از کار افتادء 
و روش انتخایات نیز دیگر گونه شده و غیر مستقیم گردید بعد از ع سال در 
۳ انتدا بات غیر مستقیم نیز از کار افناده وزمام محاس شوروی واتضاات 
وف هنارت اک ماش دش اد ی سس سر ارگ 

:| گفته پیداست 6 این پیش مد ها و اراده های مستبداه ب خلاف 
ارژوی مصریان بوده و راجهالی که فوزاه ارف ۲زادی و قانون اساسی 
اد بودند هدر میساخت باهمةٌ این دسته های سیاسی مصر بیکار :4 نشسته 
و مننظر روز کار مساعدی_ بودند تااستقلال و [زادی ازدست رفته را دوباره 
بت ور ۱ 

ازجندماء‌پیش که نش جنك وییکار میانه ایتالیا وحبشه شمه‌ور گردیده 
.صولت ابگایس_ یکانه هوادار حيشه به‌بهانه جل و گیری ازهجوم احتمالی وا آهانی 
ابتالیا بخاك حصر باشتاب زد 0 هرحه تمامتر به ماد ۳ ها پر داخته همه 
روزه سیاهیان بخاك مصر ی و بخشی از تشن های جنگی خرد وهوا -. 
پیماههای شکاری وبمب افکن و سایر ابزار های جنگی روانه مصر مینماید 
صف رای کشتی‌ها وهوا پیمایان جنگی ونمابی میاهیان‌انگلیس درخاك مصر 
آنش درونی مصر بان را دامن زده وبیاد استقلال میهن خودبه هیجان ۲و رد 
وبر بحبوحه این جنیش ]زادی خواهی نطق معروف سرتاموئیل هود وژیر 
بخارچه انگایس کدر ماه سینامبر گذشنه مجض هولداری از حبشه در انجمن 


رژنو ایراد نموده و کت که و باید دوات ماٍی عضو اجمن ژ نو استقلال ملل 


تست 
هه سس هسب م۳ 
کوچك و ضعیف را محر م شمر دد و از راه نمی های لاذم در بازه نها 


دریم تمابند » انتشار باقت مصر یان ازاين گفته وزبر خارجه ابگایس اتخاذسند 
رده بحوش وخروش خود از ودندوچون روز۱۳ تواعیر که همه ساله عصر بان 
جشن استقلال ببا مینمایند رسید._ درهمان روز بر ی 1و سمد_ زغاول باشا 
موق نوی کرک سم هر قماسن: پاها هراق کنو اتید و راطق 
آتشینی ابراد وفردم مصررا برای با گرفتن فانون اساسی ‏ آذادي دعوت 
نمود, ازهمان روز سایر دسته های سیاسی مصر مانند عزب 1۰زادی خواهان 
حزب وطنی بادسته وفد یکی ده و برای باز زر ۲۱ قانون اساسی ۱۵۰۲۳ 
"قیام عمومی نمودند 

نا گفته نماند که این هیجان مصریان اگر چه ریشه دار بوده و برای 
رسیدن بعرام ماگ ومعص قیام بهاشده است ولی پیداست ک دست ابتالسا نیز 
محض کینه‌جو نی ازابگاستان دربرانگیختن مصری‌ها بی‌دخالت نمی باشد چنا نيجه 
درجندی پیش که‌دولت ایتالیا از گرد آمدن کشتی‌های جننی انگایس دردربای 
.سفید هراسان شده وازدولت بریتانیا درخواست کاستن و بر ات بخشی 
ور ۳ های جنگی رامینمود دولت «اگایس یکی از شرایط پذیرفتن این 
فو و اس ویدار انا از بر رای فان خفی پوده 

بهرحال جنانیجه ازخیر های [زژانسها بدست ان مر دم مصر اژ روز 
۳ تواعبر :ارو ۱۳ دسامیر که فرهان باز کشت قانون اساسی ۱۲۳ بامضای 
ملك فواد بادشاه مصر رسید ازیا نهنشسته واذ پیش مد سیاسی که برأیمصر 
.رخ‌داده و دوات ایشا خواهی نخواهی ید یر فان درخواست های مصر یان 
-وادار میساژد استفاده گرخه برخور دار میشو ند 

درمانی آشدت همه شا گر دان دبیرستا ها و دایتکده ها دوش بدوش 
سایر عردم متغول تظاهرات میهن برستانه بودد واز هر کونه حانسیاری و از 
خود گذشتگی دریغ نکر دند مکررا درمیانه نمایش دهندکان دیرایس زددخورد 
.هائی رخ‌داد وازهر دوحجانب مردان زیادی زخمی شدند و۲ نفی نیز از نمایش- 


دهند کان قربانی گردید شکفت ابنکه با این همه فشار های سختی که از جاب 


۹ 


دسته‌های سیاسی بکاینه مصر وارد]مدنسيم پاثا رئیس الوزراء از کناره جوئی 
خود داری نمود وشاید تاانتخابات تازه که برحسب فانون‌اساسی ۱۹۲۳ اجراء 
خواهد شد. کایینه نسیم پاشا درسر کار باقی بماند 

ازخبر هائیکه این چند روزه رسیده است در باره شناسائی استقلال کامل 
مصر والفاء کاییتولاسبون دولت انگلیس موضوع حبشثه وایتالیا را پیش کشیده. 
بهانه میتماید که برای رسید کی بدرخواست های‌مصر وقت زیاد عفراغت بیشتری, 
دربایست است ۱ با کنج کادی های لازمه قرار شناساگی استقلال دصر داده. 
شود اذاین سنگهای جاویا وبهانه های 7 بی‌سرواه در جانته وزارت خارحه انگایس 
فراوان دیده شدداست آرزومنديم که برادران هصری‌ما به اهمیت عوقم وبفررصنی 
ک‌دست روز کار فراهم ساخته است بی‌برده گول وعده های بی پایان بریتانی 
را که مکررا به هندوستان - ایرلاند وبه خود عصریان داده است خورند وتا 
استقلال خودشان را بدست نیاورند ازیا نه‌نشیند . 
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از خرسندیهای ما در امسال_ آنکه یکی از برادران ما که در زهاتهایر 
پیش نگارند کی میکرد ولی سیس شود ی بازش داسته ۳ بنگارش. 
برمیجاست عهدددار شده که آن بخش از پیمان‌را ایشان انجام دهد و اینست. 
که‌از همین شماره‌بکار آغاز کرده چون خود ایشان نیخواهند نامشان بردم 
شود مانیز نام فمیهر یم این از سای گر آرنی خودداری نمی‌نماگيم . 

امنواريم در سایه کوشش ایح دوست گرامی این بخض یمان بمترین, 
پخش آن خواهد بود وخوانند گان بهره سیار خواهند برداشت . بویژه که 
روز بروز کشا کش‌های ارویا‌مشر میگردد وتوجه‌همگی بدانسوی بر کیشته‌استم 
بیمان 


دیا 


اه ور 
پوزش و آ اهی 

اهاروش ای ترس فان ها شاد بای 5 
ششقهانی. رها تسوا را دی هی ۱ معا باشتی 

۲ - کسانیکه پول خودرا تااين تاریخ پرداخته اند یکیجلد از 
کتا هایآ قای کسروی‌رامجانی حق دارند بخواهند خواهش‌نديم هی 
9 بی دا میخو اهند خر بدعند تابرایشان قن سناده شود . 

کتابهای آ ای کسروی که اداره یمان دار د و می‌تو اند نز اف 


۰ 


خواستاران ۵ رسد ادهاست ۱ 


۳ خر وان تا بخش یکم ۵ ربال 
ی یش دوم « « 
ی :۷ پخش سوم ۵ر۳ه 
- تاریخ پااصد ساله خوژستان دش 
۵ مب ار یی هیده -اله ذدبایعان بخش یگم ۸ 
۹ آ یبن بش یکم 
۷ - م بخش دوم ۶« 
۸ - امهای شهر‌ها ودیه ها دفتر دوم هر ۱« 
فا نداد کرش ۳ 


این کتابها را فرروش ین می کننيم . 


بهای مم‌نامه 
تکاله ۶ رال 


ششماهه ۰« 
ها گر دان دبستانها و دیرستانها یکساله ۰" 
طلاب مداری قدیمه 2 ۲۰" 
شهر‌های برون ایران ۰ 


از سال دوم حند دوره باز مانده دوره‌ای ۶ دیال فروش میرسد 


ازسال یکم ها شاه سخست بازما نده‌حلدی ۵ر بال فرروش می‌شو د 


باد آوری 


از دمازه دهم بارسال هشت صفععه گس بو ده . اخیر ! آن‌هشت 
صفهر | عرش اش ا ورده‌ایم کسانیکه خواستار باشند درس یز از 
کتایخاه سروش و در عرأق از آیحار تا نه افای بارس و در تهر آن و 
1 حاها از ادار ه سمان جر استار شو ند . 


۲ گاهی 


تاد بخ هید 5 تاه آذرباسان که بخش یکم ۹ همر آهشدارهای 
سال دوم جاپ دی شد بتفا. 5 .4 ۳0 اپ شد و حلدی شاشت ر بال در 
کتا ضا نه های طهر ان وخاور و خافانی شروش می رسد درد مس ال 


کتا بضا 4 سروش واداره توذیع جرابد ر در رشت مغازه يك کلام 


دوه 


